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کوچه

رپ و دوگانه مجوز-اعتراض
درباره برنامه »گنگ« علی ضیاء

یادداشت روز

خبرگزاری فارس ‌۱۷ آذر ۱۴۰۴ در خبر اعلام جرم علیه 
آقای اســماعیل کهرم، مشاور ســابق رئیس سازمان 
حفاظت محیط‌زیست ایران آورده که وی به وب سایت 
خبری جماران گفته اســت: »هر موشکی که ساخته 
می شود، دو میلیون دلار هزینه دارد و اگر سلامت مردم 
برای مســئولان مهم باشــد با پول ‌۱۰ موشک می توان 
مازوت ها را استاندارد کرد«. او در این گفت‌و گو مازوت 

را عامل مسمومیت و سرطان‌زا قلمداد کرده است.
دادستانی تهران، اظهارات کهرم را »خلاف واقع و 
ضد‌ امنیت ملی« خوانده و علیه او و مدیر وب ســایت 
جماران، اعلام جرم کرد. کل خبر این اســت: »در پی 
اظهارات خلاف ‌واقع و ضد امنیت ملی کشــور مشاور 
رئیس سابق سازمان حفاظت محیط‌زیست در مصاحبه 
با یک پایگاه خبری، علیه این فرد و مدیرمسئول پایگاه 

خبری اعلام جرم شد«.
 پرسش این است که چرا به صراحت گفته نمی شود 
که شــخص یا نهاد اعلام  جرم‌ کننده کیســت؟ قاعدتاًً 
شاکی خصوصی نمی تواند باشد چون این سخن متوجه 
شخص معینی نیست و وقتی شاکی خصوصی نباشد 

در اینگونه موارد دادستان مدعی خواهد بود.
جســت‌و جو در همان ســایت میزان متعلق به قوه 
قضائیه نشــان می‌دهد که پیش تر در ده ها خبر از آقای 
کهرم به عنوان متخصص محیط‌زیســت نــام برده‌اند. 
در یکــی از گزارش هــای این ســایت از قول اســتاد 
میرجلال‌الدین کزازی از او به عنوان »ابرمرد بوم‌زیست 

ایران استاد کهرم« یاد شده است.
سخنان مشابه اظهارات آقای کهرم که اکنون مورد 
اتهام قرار گرفته در طول سال های گذشته به کرات گفته 
شــده و هیچ کس آن را مجرمانه تلقی نکرده است. این 
فقط ســخن آقای کهرم نیســت بلکه سخن بسیاری 
از صاحب نظران دیگر هم هســت. آیا با همه آنها باید 

برخورد قضایی کنید؟
فلسفه وجودی دادستانی این است که این نهاد باید 
مدافع حقوق شــهروندان در برابــر قدرت و حکومت 
باشــد اما در ایران این جایگاه معکوس شــده و اکنون 
به جای اینکه دادســتانی بررســی کند کــه اگر ادعای 
آقای کهرم صحت دارد در کنار او قرار بگیرد، شــاکی 

او می شود.
فرض می کنیم که نظر آقای کهرم و بســیاری دیگر 
که چون او می‌اندیشند، اشتباه است. پرسش این است 
که طبق کدام ماده و به چه اســتناد حقوقی این سخن 
وصف مجرمانه دارد؟ واضعان قانون ‌اساسی به صراحت 
گفته‌اند که منظور از اصل ۲۴ قانون اساســی این است 
که کسی کتاب در رد سیستم جمهوری اسلامی بنویسد 
یا کتابی در بیان عقاید غیر‌دینی منتشــر کند. آن‌وقت 
چگونــه می توان چنین جمله‌ای را مجرمانه دانســت؟ 
یعنی سقف آزادی بیان آنقدر کوتاه شده و عرصه آنقدر 
تنگ شده که یک متخصص در حوزه خودش هم نتواند 
نظــر متفاوتی بیان کند؟ در کجای دنیا چنین نظری که 
نه توهین و افتراست و نه حق کسی را پایمال کرده و از 
قول یک کارشــناس بیان شده، وصف مجرمانه دارد و 

گوینده‌اش تحت تعقیب قضایی قرار می گیرد؟
تکرار بدیهیات حقوقی دیگر بســیار ملال آور شده 
اســت. اگر به جای اشــخاص دارای علایق سیاسی، 
اشــخاص واقعاًً و کاملًاً حقوقی در جایگاه هایی قرار 
می گرفتند که وظیفه و رسالت اصلی آنها حقوقی است، 
مبتلا به این همه عوارض و آسیب‌ برای کشور و دستگاه 

قضایی و امنیتی نبودیم.

 از »ابرمرد بوم‌زیست« 
تا متهم امنیتی 

تعطیل اصل ۲۴ قانون ‌اساسی و تعقیب اسماعیل کهرم

استفاده از الفاظ نامناسب توسط خداداد عزیزی در یک برنامه زنده تلویزیونی و تکرار رفتاری مشابه 
از سوی او در مقابل دوربین ها پس از یک بازی فوتبال که سعی در پافشاری بر این شیوه رفتاری نادرست داشت

با واکنش های گسترده‌ای در شبکه های اجتماعی مواجه شد
 به همین بهانه؛ سازندگی به بررسی نقش رسانه ها و برخی مسئولان در ترویج لمپنیسم پرداخته است

2
میهن

انتخابات تناسبی؛ کلید تحول
محسن هاشمی اعلام کرد: 

اصلاح طلبان بدون لیست واحد، شانسی برای 
کسب حدنصاب شورا نخواهند داشت

عمادالدین باقی 
جامعه  شناس 

و پژوهشگر حقوق بشر
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باقی در فرهنگ و کتاب
کامران فانی در 81سالگی درگذشت
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کافه

نداریم! نماینده‌ای 
غیبت طالبان در نشست تهران
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سال هشتم  شماره 022137
بررسی رویدادهای سیاسییک شنبه 23 آذر 1404 میهن

گروه سیاسی: محسن هاشمی‌رفسنجانی، رئیس شورای مرکزی 
حزب کارگزاران ســازندگی ایران در برنامه »ســپهر سیاســی« 
خبرگزاری فارس با تأکید بر اهمیت اجرای درست قوانین، گفت 
که مشکل اصلی کشور نه کمبود قانون است و نه ندانستن راه حل 
بلکه »اجرا نشدن« آنهاست. او انتخابات تناسبی را فرصتی برای 
واقعی تر شدن شوراها و فعال تر شدن احزاب دانست و تأکید کرد 
که اصلاح طلبان بدون لیست واحد، شانس عبور از حد نصاب 
برای ورود به شوراها را نخواهند داشت. همزمان، هاشمی درباره 
آلودگی هوا و وضعیت مترو نیز با روایتی صریح، تجربه شخصی 

و تحلیل مستقیم خود را مطرح کرد.

تحول مثبت در شوراها
محسن هاشمی‌رفســنجانی، ارزیابی‌اش از اجرای قانون انتخابات 
تناسبی در تهران را مثبت دانست و تأکید کرد که اگر این قانون »درست و 
مطابق قانون« اجرا شود، می تواند فضای سیاسی شوراها را متحول کند. 
به گفته او، »اگر این قانون درست اجرا شود، نقش احزاب و جبهه های 
سیاسی فعال تر می شود و تأثیرگذاری آنها افزایش پیدا می کند«. او یکی 
از مهم ترین نتایج این مدل انتخاباتی را امکان حضور اقلیت ها دانست: 
»یکی از نتایج مهم انتخابات تناســبی این است که گروه هایی که حتی 
فقط ‌۵ درصد رأی دارند، در شــورای‌ شــهر نماینده خواهند داشــت و 
ایــن خودش تضــارب آرای مفیدی ایجاد می کند«. هاشــمی افزایش 
اختلاف نظر در شورا را طبیعی دانست و گفت که این اختلاف، ذات شورا 
بوده است: »ممکن است اختلافات در شورا هم بیشتر شود چون افراد 
با گرایش های مختلف وارد می شوند، هرچند شورا همیشه اختلاف نظر 
داشــته است«. او در جمع بندی‌اش از این موضوع گفت: »در مجموع، 
من این تحول را کاملًاً به فال  نیک می گیرم؛ فقط شرطش اجرای درست 

و برداشتن نظارت های محدودکننده در شوراهاست«.

اصلاح طلبان و معادله ائتلاف
هاشمی در پاسخ به این پرسش که اصلاح طلبان با لیست واحد 
وارد انتخابات شورای شهر می شوند یا نه، تأکید کرد که هنوز تصمیم 
نهایی گرفته نشــده اما مسیر کلی را مشــخص دانست: »در جبهه 
اصلاحات، کمیته راهبردی در حال بررسی نحوه ورود به انتخابات 
شورای شهر است. هنوز زود است که نظر قطعی بدهم«. با این‌ حال 
از نظر او پیروزی بدون ائتلاف تقریباًً ناممکن اســت: »اصولًاً اگر 
اصلاح طلبان بخواهند برنده شوند، ناچارند جبهه‌ای وارد شوند؛ نه 
اینکه هر حزب جداگانه لیست بدهد«. دلیلش هم روشن است: »با 
لیست های جداگانه، هیچ‌کدام نمی توانند آن حد  نصاب ‌۵ درصد را 
برای ورود به شورا کســب کنند«. او امیدوار است، اصلاح طلبان 
درنهایت به این جمع بندی برســند: »منطقی این است که جبهه‌ای 
وارد شــوند و اگر چنین کنند، می توانند جایگاهی در شورا به ‌دست 

بیاورند. امیدوارم این اتفاق بیفتد«.
درباره مطرح شــدن نام‌هایی مثل مرعشــی یــا آخوندی 
برای شورا یا حتی شــهرداری، هاشمی صریح گفت که هنوز 

تصمیمی گرفته نشده و برخی ایده ها بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد: 
»بعضی احزاب پیشــنهاد داده‌اند که هنگام ارائه لیست شورا، 
نام شهردار پیشنهادی را هم اعلام کنند... اما این فقط در حد 

بحث است و هنوز تصویب نشده است«.

نه کاندیدای شورا می‌شوم و نه شهردار
محسن هاشمی‌رفسنجانی، شایعات درباره حضور خودش را شفاف 
پاسخ داد: »بنده در انتخابات پیش‌رو کاندیدای شورای شهر نمی شوم، 
شهردار هم نمی توانم بشوم چون بازنشسته هستم«. او یادآوری کرد که 
اساساًً شهردار بعد از تشکیل شورا انتخاب می شود و طرح نام شهردار 
در زمان انتخابات، »بیشــتر یک ابزار تبلیغاتی« اســت. او در توضیح 
اینکه چــرا در دوره‌ای که اصلاح طلبان چند شــهردار عوض کردند، 
خودش شهردار نشد به ملاحظات ترکیب شورا اشاره کرد: »من چهار 
سال در شورا بودم و برای استعفا باید دوسوم اعضای شورا رأی بدهند. 
اعضا مخالف خروج من بودند؛ نه اینکه با خود من مخالف باشند بلکه 

می خواستند، ریاست شــورا در همان ترکیب بماند«. هاشمی توضیح 
داد که خروج او می توانســت توازن شورا را به  هم بزند: »اگر من خارج 
می شــدم، نفر علی‌البدل مثل آقای چمران یا بعد از او آقای دبیر وارد 
شورا می شد و یکدستی‌ای که آنها در شورا داشتند از بین می‌رفت«. او 
تأکید کرد شــخصاًً طرفدار پلورالیسم است اما آن مقطع را یک تصمیم 
پیچیده می‌داند: »می‌دانستم اگر فرد دیگری وارد شورا شود، انسجام آن 

۲۰ نفر باقی مانده بیشتر می‌شد و ساختار کارآمدتر می ماند«.

قانون بدون اجرا
در بخش دیگری از گفت‌وگو، هاشــمی بحث آلودگی هوا را 
»یک معضــل جهانی« توصیف کرد: »بحــث آلودگی هوا یک 
مشکل جهانی است و فقط مخصوص ایران نیست«. او با اشاره 
به مصرف عظیم سوخت در جهان گفت که همه اینها آلاینده‌اند و 
ایران به دلیل قیمت بسیار پایین سوخت، وضعیت بدتری دارد. او 
آمار مصرف را هشداردهنده دانست: »پیک مصرف بنزین در ایران 

به ۱۳۹ تا ۱۴۰ میلیون لیتر رســیده و متوسط مصرف ۱۲۰ میلیون 
لیتر در روز اســت. همین مقدار نیز گازوئیل مصرف می کنیم«. 
به باور هاشــمی، ارزانی ســوخت باعــث بی‌توجهی به مصرف 
شــده: »وقتی چیزی ارزان است، ارزشــش دانسته نمی شود«. 
او تجربه اروپا را مثال زد؛ از کاهش تعداد ســفرها تا بهینه سازی 
مصرف خودرو و حرکت به ســمت بــرق و گاز. به گفته او، »در 
فرانسه مالیات سوخت از درآمد ایران از نفت بیشتر است« و این 

سیاست ها به طور مستقیم مصرف را کنترل می کند.

نسخه‌ای که اجرا نشد
هاشمی تأکید کرد که راه حل کلانشهرها روشن است: »اکثر 
پایتخت ها و کلانشهرها ‌۷۰ درصد ترددها را به سمت حمل‌ونقل 
عمومی هدایت می کننــد«. به گفته او، تهــران هم باید »حدود 
۱۵ میلیون ســفر« را با حمل‌ونقل پاک انجام دهد. اما مشــکل 
اصلــی را جای دیگری می بیند: »آنچه در ایــران اتفاق افتاده این 
است که ما قوانین خوبی می نویســیم ولی آنها را اجرا نمی کنیم. 
در اجرای قوانین حدود ‌۳۰ درصد موفق هستیم«. از نظر او، این 
معضل فقط محدود به آلودگی هوا نیســت و به یک الگوی کلی 
در حکمرانی برمی گــردد. او یادآوری کرد که قانون هوای پاک با 
مسئولیت ۲۵ دستگاه تصویب شــده،اما نتیجه ملموسی نداشته 
اســت و درباره اتوبوس ها گفت: »طبق قانون اتوبوسرانی، تهران 
باید ۹۰۰۰ اتوبوس برقی داشــته باشــد... درحالی‌ که تازه امسال 

حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ اتوبوس برقی وارد شده است«.

روایت توقف و بدهی
بخش دیگری از سخنان هاشمی، مربوط به مترو بود: »10 سال 
است هیچ واگن جدیدی به مترو تزریق نشده است؛ درحالی  که باید 
اکنون حدود ۴۰۰۰ واگن داشــته باشــیم«. او با مرور تاریخ مترو از 
توقف پروژه در اوایل انقلاب تا نقش آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در 
احیای آن گفت و تأکید کرد که اگر آن پیگیری ها نبود، »مترو امروز 
شــکل نمی گرفت«. به گفته او، »در دوره مدیریت من ۱۵۰۰ واگن 
مترو خریداری و وارد شد اما از آن زمان تا امروز حتی یک واگن هم 
اضافه نشــده است«. این در حالی است که طبق قانون باید سالانه 
حداقل ۵۰۰ واگن ساخته می شد. او رقم بدهی دولت به حمل‌ونقل 
عمومی را بسیار سنگین دانســت: »از ۸۶ تا امروز حدود ۲۰ سال 
گذشــته و این رقم به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به 
حمل‌ونقل عمومی رسیده است«. هاشــمی این وضعیت را »یک 
تخلف بسیار بزرگ در ســطح ملی« توصیف کرد و گفت دولت ها، 
مجلس و نهادهــای نظارتی همگی در این قصور ســهم دارند. در 
پایان، هاشــمی تأکید کــرد: »مقصر یک دوره یــا یک فرد خاص 
نیست؛ بلکه ساختار کشــور به طور کلی در این حوزه دچار مشکل 
بوده اســت«. او واردات اتوبوس و تاکســی برقی در دوره جدید را 
»اقدام درستی« دانست اما هشدار داد که بدون حمایت پایدار دولت 

و اجرای قانون، این اقدامات مقطعی خواهد ماند.

گــروه سیاســی: در روزهــای اخیــر، خبر احضــار مهری 
طالبی‌دارستانی، فعال رســانه‌ای حوزه حجاب و عضو سابق 
ســتاد امر به معروف، بازتاب گســترده‌ای در فضای رسانه‌ای 
و سیاســی کشور داشته اســت. او که به دلیل اظهارنظرهای 
جنجالــی و طرح ایده »کلینیک محجبه ســازی« شــناخته 
می شود پس از انتشــار اخباری درباره سکته‌اش در دادسرا و 
در جریان بازجویی، ادعایی که بلافاصله از سوی قوه قضائیه 
تکذیب شد، بار دیگر در مرکز توجه افکار عمومی قرار گرفت. 
احضــاری که صرفاًً در جایگاه »مطلــع« و بدون هرگونه قرار 
تأمینــی صورت گرفتــه امــا واکنش های تند برخــی افراد و 
جریان ها پیرامون آن، موضوع را از یک روند عادی قضایی به 

یک مناقشه سیاسی و حقوقی تبدیل کرد.
برخی اشخاص دارای مسئولیت مثل محمد حسین طاهری‌ 
کردی، سرپرست ســتاد امر به معروف و نهی از منکر صراحتاًً  آ
اعلام کرده‌انــد که اجازه احضار یا محکومیت افرادی که از نگاه 
آنان »مطالبه گران انقلابی« تلقی می شــوند را نخواهند داد. این 
موضع گیری ها به‌ویژه پس از فروکش  کردن جنجال های اولیه و 

ادعاهای مربوط به وخامت حال جسمی فرد احضارشده، شکل 
تهدیدآمیزی به خود گرفته و دستگاه قضایی را مستقیماًً مخاطب 
قرار داده است. رویکردی که از منظر حقوقی، می تواند زمینه ساز 
شکل گیری نوعی »تبعیض قضایی« یا آنچه برخی حقوقدانان از 

آن با عنوان »کاپیتولاسیون داخلی« یاد می‌کنند، باشد.
این در حالی اســت که به‌زعم حقوقدانان، اصل »تســاوی 
همــه در برابر قانون« یکی از پایه های اساســی حاکمیت قانون 
در نظام حقوقی ایران است. بر‌اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی، 
تمامی آحاد جامعه، بدون اســتثنا، در برابر قانون برابرند و حتی 
بالاترین مقامات کشور نیز از شمول قانون مستثنا نیستند. وقتی 
چنین اصلی درباره عالی ترین مقام رسمی کشور صراحت دارد به 
طریق اولی هیچ فرد، جریان یا گروه سیاسی نمی تواند برای خود 

مصونیت قضایی قائل شود.
از منظر آیین دادرســی کیفری نیز احضــار به‌عنوان مطلع، 
خفیف ترین و ساده ترین نوع احضار محسوب می‌شود که صرفاًً 
با هدف اخذ توضیحات انجام شــده و پس از آن، شخص بدون 
محدودیت آزاد می شــود. با این‌ حــال، بزرگ نمایی این اقدام و 

تبدیل آن به بحران سیاســی، این شائبه را تقویت کرده که هدف 
اصلــی، اعمال فشــار بر قــوه قضائیه و مرعوب ســازی آن در 
رســیدگی به پرونده های مرتبط با یک جریان خاص است. در 
این میان، استناد برخی افراد به قانون حمایت از آمران به معروف 
و ناهیان از منکر نیز محل‌ تأمل اســت؛ چرا که طبق ماده ۶ این 
قانون، امر به معــروف و نهی از منکر به هیچ‌وجه مجوز ارتکاب 
اعمال مجرمانه مانند توهین، افترا یا خشونت نیست و در صورت 

وقوع چنین اعمالی، مرتکب باید طبق قانون مجازات شود.
عدم برخورد قاطع و یکســان با تهدیدها و فشارهای علنی 
علیه دســتگاه قضایی می‌تواند این پیام را به جامعه منتقل کند 
که برخی افراد یا جریان ها از حاشــیه امن قضایی برخوردارند 
و این امر، اعتماد عمومــی به عدالت و بی طرفی نظام حقوقی 
را تضعیف می کند. اکنون فرصتی اســت تــا قوه قضائیه میزان 
پایبندی نظام به حاکمیت قانــون و برابری همگان در برابر آن 
را به‌روشنی نشان دهد و امید می‌رود، دستگاه قضایی با اتخاذ 
رویکردی قانونی و مستقل، اجازه ندهد اصل بنیادین تساوی 

در برابر قانون خدشه‌دار شود.

خط قرمز قانونخط قرمز قانون
هشدار درباره خطر کاپیتولاسیون داخلی

حاشیه سیاست

یادداشت وارده

به  عنوان یک روزنامه نگار و دانشجوی روابط بین‌الملل تقریباًً 
اکثر کتاب های اســتاد محمود سریع‌القلم را چه در دانشگاه و چه 
کادمیک و در کانال ارتباط مجازی ایشان مطالعه  خارج از فضای آ
و رصد کرده‌ام و در ذهنم چنین می‌اندیشم: استاد، متفکری است 
با انضباط فکری، تفکری منســجم و بینشی فوق‌العاده نوآورانه و 
کنجکاوانه. هوشمندانه در حل بحران های جاری ایران می‌اندیشد؛ 
فقط مسئله طرح نمی کند بلکه برای حل مسئله تحلیل و راهکار 
ارائه می‌دهد. کســی که چهار دهه دغدغه توسعه همه جانبه ایران 
را در سر می پروراند قطعاًً برای ترسیم پارادایم توسعه میهن آسوده 
نمی خوابد. رفاه شــهروندان کشــور آرزویی اســت که درباره آن 
پیوســته و مداوم به حکمرانان، الگوریتم های خاصی ارائه می کند 
تا حکمران با بهره مندی از آن، دانشــی اندوخته باشد که منجر به 
افزایش توان و ارتقای منافع ملی شــود. گفتار و نوشتارش روان و 
آسان اســت؛ چه برای دانشجویان و چه برای هدایت و راهنمایی 

نوع و مدل حکمرانی و مدیریتی نوین کشور.
برخلاف کسانی‌ که مدعی هستند ایشان غربگراست اتفاقاًً 
استاد همان اندازه که درباره آمریکا، آلمان، انگلیس، فرانسه، 
هلند، کشورهای اسکاندیناوی و... تحقیق دارد، درباره چین، 
اندونزی، سنگاپور، کره جنوبی، هند، مالزی، ویتنام، ژاپن نیز 
تحقیق می کنــد و مرتباًً گزارش های پژوهشــی ارائه می‌دهد. 
درست اســت که ایشان به پدیده مدرنیســم نظر دارد اما این، 
فرق دارد با رنگ  باختن در فرهنگ غربی. توسعه را بیشتر در 
رفاه اقتصادی، تکنولوژی و فناوری پیشــرفته گره زده است؛ 
امری که کشــور و جامعه را از فقر نجات می‌دهد. گرچه این 
مدل توسعه با جهان درهم‌ تنیده شده و پیشرفت جامعه درونی 
را پیوســته همراه و همســو با نظام بین‌الملل می‌داند و معتقد 
اســت به ‌دور از جامعه جهانی، پیشرفت و توسعه یک کشور 
دشوار می شود و به‌ آهستگی سقوط می کند اما هیچگاه تاریخ، 
ریشــه های اجتماعی، فرهنگی و بافت فکری جامعه را غرق 
در فرهنگ غرب یا شــرق نمی خواهد. ایران، ایران اســت اما 
می تواند با حفظ نوســتالژی تاریخی خود از تجربه کشورهای 

توسعه یافته استفاده کند.
گرایش و دغدغه توسعه را به  شدت لازمه جامعه ایران می‌داند؛ 
همان چیزی که اکثریت جامعه ایرانی خواســتار آن هستند. مگر 
دنبال این نیســتیم که رشــد اقتصادی 8 درصدی در سال داشته 
باشــیم؟ تورم تک‌رقمی را تجربه کنیم؟ سیســتم بانکی و مالی ما 
کارآمد باشد؟ اختلاس و دســت‌درازی به بیت‌المال در جامعه ما 
محو و نابود شود؟ مگر کسری بودجه سنواتی را ناپسند نمی‌دانیم 
و به‌دنبــال بودجه‌ریزی عملیاتی نیســتیم؟ مگــر آرزو نداریم که 
فرزندانمان به جای فرار از کشــور و ترک آن در میهن زندگی کنند، 
امید داشــته باشــند و اشــتغالی برازنده بیابند؟ مگر نمی‌خواهیم 
محیط‌زیست ویران کشور احیا شود؟ مگر دوست نداریم، ارزش 
پول ملی مان ارتقا پیدا کند و هر روز شــاهد فروپاشی آن نباشیم؟ 
مگر عاشق آن نیستیم که مدیران باتجربه، حاذق، کاردان، متعهد و 
پاکدست در رأس امور باشند؟ مگر نباید میلیاردها دلار از جامعه 
جهانی جذب کنیم تا زیرساخت های کشور را بازسازی کنیم؟ پس 

محمود سریع‌القلم چه گفته است که این قدر آشفته شده‌ایم؟
بی تردید، بخش وسیعی از نابسامانی ها و آشفتگی های کشور 
ناشــی از تصمیمات اشــتباه و خطاهای راهبردی و استراتژیک 
مدیران ماســت. سعی و خطا، عدم‌ شناخت واقعیت های موجود 
مواجهه با صحنه های فرسایشــی بین‌المللی و ریشه های بدخیم 
فقدان شــجاعت، خلاقیت و نوآوری سال هاست که با ما عجین 
شــده و همه در این منشور غلط فکری سهیم هستند. چهار دهه 
است که توسعه کشــور در حال درجا زدن است اما طیفی، طیف 
دیگــر را متهم می کند و اگر کســی بخواهد حتــی به زبان علمی 
و با گویشــی نرم خطرات موجود را گوشــزد کند به غرب گرایی و 
شــیفتگی به بیگانگان متهم می شــود. امثال انسان های نخبه‌ای 
مانند ســریع‌القلم در هر جای دنیا باشــند، گوهری هســتند که 
دولتمردان و حکمرانان مرتباًً با آنان مشاوره و مداقه می کنند و آنان 
را امین خود می‌دانند. سریع‌القلم با کوله باری از تجربه بین‌المللی 
و داخلی، استاد تمامی است که رنج توسعه نیافتگی کشور را چهار 
دهه اســت به سینه می کشــد. نخبگان را از جامعه طرد نکنیم و 
چوب حراج به اندوخته اندیشمندان دردمند این جامعه نزنیم. مگر 
ایشــان چه گفته است که این ‌همه آشفتگی ایجاد شده؟ مگر چند 
نفر مانند ســریع‌القلم داریم که نقد آنان را برنمی تابیم؟ می گویند با 
این صحبت های اخیر، ایشــان دچار تنزل جایگاه شده است؛ اگر 
این ارزیابی صحیح اســت، پایش جدیدی از پایگاه اجتماعی او 
انجام دهید تا حقیقت پنهان جامعه را بهتر رصد کنید. حتی بدون 
توجه به پاســخ بعدی ایشان در همان اظهارنظر اولیه نیز نمی‌توان 
استنتاج کرد که منظور گوینده این بوده که افراد طبقه پایین جامعه 
نباید عهده‌دار مناصب مدیریتی شــوند؛ بلکه مقصود آن است که 
پله های مدیریتی باید آرام آرام و گام به گام طی شود تا مسیر به‌درستی 
پیموده شود وگرنه امکان آموزش از همان ابتدا سلب می شود و افراد 
فاقد تخصص و دانش به مناصبی تکیه می‌زنند که برای آینده کشور 

فاجعه به  بار خواهد آورد.

اندیشه‌ای فراتر از جناح ها
در دفاع از استاد محمود سریع القلم

 محسن هاشمی در برنامه »سپهر سیاسی« اعلام کرد:
اصلاح طلبان بدون لیست واحد، شانسی برای کسب حد نصاب شورا نخواهند داشت

انتخابات تناسبی؛ کلید تحول
کیکاوس پورایوبی

روزنامه نگار
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امارت اسلامی افغانســتان در نشست نمایندگان ویژه کشورهای 
منطقه که به‌زودی به میزبانی تهران برگزار می شود، نماینده‌ای نخواهد 
داشــت. حافظ ضیاء احمد تکل، رئیس اطلاعات و روابط عمومی 
وزارت خارجه طالبان، با اعلام این خبر گفت که اگرچه از افغانستان 
برای شرکت در این نشســت دعوت به عمل آمده اما امارت اسلامی 
تصمیم گرفته در آن حضور نداشته باشد. به گفته وی، طالبان ترجیح 
می‌دهد، تعاملات منطقه‌ای خود را نه از طریق نشست های چندجانبه 
موردی بلکه از مسیر سازمان های منطقه‌ای، فرمت های شناخته شده 
و مکانیســم های دوجانبه دنبال کند؛ رویکردی که به باور این گروه، 

کارآمدتر و منطبق تر با منافع افغانستان است.
تــکل با تأکید بر اینکه امارت اسلامی در ســال های اخیر روابط 
فعال و مســتمری با کشــورهای منطقه برقرار کــرده، اظهار کرد که 
کابل توانسته در زمینه گســترش تفاهم و همکاری های منطقه‌ای به 
پیشرفت های عملی و ملموسی دست یابد. وی افزود: وزارت خارجه 
افغانســتان تمرکز خود را بر تقویت فرمت های موجود منطقه‌ای قرار 

داده و معتقد اســت، تداوم این مسیر می تواند به توسعه همکاری های 
پایدار و افزایش ســطح اعتماد میان کشورهای همسایه منجر شود. 
از نگاه طالبان، تعاملات هدفمند دوجانبه و منطقه‌ای، ابزار مؤثرتری 
برای مدیریت مسائل امنیتی، اقتصادی و سیاسی افغانستان به شمار 
مــی‌رود. در مقابل، وزارت امور خارجه جمهــوری اسلامی ایران از 
برگزاری این نشســت به عنوان ابتکاری منطقــه‌ای برای گفت‌وگو و 
تبادل  نظر درباره تحولات افغانســتان یاد می‌کند. اســماعیل بقایی، 
سخنگوی وزارت امور خارجه، پیش تر اعلام کرده بود که این نشست 
حاصل رایزنی های مستمر ایران با کشورهای همسایه از جمله پاکستان 
و افغانستان و دیگر بازیگران منطقه‌ای است. وی با اشاره به اهمیت 
بنیادین امنیت و ثبات در محیط همسایگی ایران، تأکید کرده است که 
تهران کاهش تنش ها و تقویت تفاهم میان کشــورهای منطقه را یکی 
از اولویت های سیاســت خارجی خود می‌داند و در این مسیر از هیچ 

تلاشی فروگذار نخواهد کرد.
به گفته بقایی، این نشســت در هفته پیش‌رو با حضور نمایندگان 
ویژه امور افغانستان از کشورهای پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، 
ترکمنســتان، چین و روســیه در تهران برگزار می شــود. هدف از این 
گردهمایی، بررسی آخرین تحولات افغانســتان و هم‌اندیشی درباره 
راهکارهای منطقــه‌ای برای تقویت ثبات و همگرایی اســت. ایران 

امیدوار اســت ایــن ابتکار بتواند، نقشــی مؤثر در نزدیک تر شــدن 
دیدگاه های کشورهای منطقه و کاهش سوءتفاهم ها ایفا کند.

محمدرضا بهرامی، دستیار وزیر و مدیرکل آسیای جنوبی وزارت 
امور خارجــه نیز تصریح کرد کــه با وجود تنش هــای موجود میان 
افغانســتان و پاکســتان، موضوع میانجیگری در دستورکار نشست 
تهران قرار ندارد. میزبانی تهران از این نشست در عین حال حامل پیام 
روشنی درباره رویکرد ایران نسبت به همسایگان خود است. ایران بر 
اهمیت استقلال، حاکمیت، ثبات و امنیت کشورهای همجوار از جمله 
افغانستان تأکید دارد و در کنار دیگر کشورهای منطقه از تلاش های 
رهبران افغانستان برای دستیابی به صلح، آرامش و پیشرفت حمایت 
می کند. خروج غیرمســئولانه کشورهای غربی از افغانستان به باور 
بســیاری از تحلیلگران، فرصتی فراهم کرده تا گروه ها و جریان های 

اثرگذار افغان با گفت‌وگوهای دلســوزانه و بــدون دخالت خارجی، 
مسیر استقلال و آبادانی کشور خود را هموار کنند.

افغانســتان در دهه های گذشــته به ‌دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی 
خــاص، طمع‌ورزی قدرت هــای جهانی، درگیری هــای داخلی و 
اشــغالگری همواره با بی ثباتی و فقر دســت‌وپنجه نرم کرده است. 
طبیعی است که راه برون‌رفت از این چرخه معیوب، اتحاد گروه های 
افغانی و نخبگان سیاســی و اجتماعی این کشــور حول منافع ملی 
باشد. در مقابل، بی توجهی به شرایط حساس کنونی و نادیده گرفتن 
ضرورت همگرایی داخلی، می تواند بار دیگر افغانســتان را به‌ سوی 
جنگ داخلی، مداخله بازیگران خارجی و بی ثباتی گســترده سوق 
دهد؛ مسیری که پیامدهای آن نه تنها برای مردم افغانستان بلکه برای 

کل منطقه پرهزینه خواهد بود.

دولت طالبان در نشست تهران شرکت نمی کند

یم! نماینده ای ندار

محمدجواد ظریف، وزیرخارجه اســبق کشــورمان و 
بنیانگذار مؤسسه پایاب که برای حضور در مراسم رونمایی 
از ترجمــه عربی کتاب پایاب شــکیبایی با عنــوان عربی 
»صمود الدیبلوماســیه« به عراق ســفر کرده بــود، در پنل 
دیپلماسی »در زمان جنگ و آینده منطقه« سخنرانی کرد. 
ظریف درباره جنــگ ۱۲ روزه و ادعاهای »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهوری آمریکا علیه برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران 
تصریح کرد: بیاییــد به واقعیت نگاه کنیــم. وقتی آمریکا 
می خواســت به ایران حمله کند، تمــام پایگاه های خود در 
منطقــه را تخلیه کــرد. آیا این نشــان‌دهنده ضعف )ایران( 
اســت؟ آیا آمریکا در مواجهه با یک کشــور ضعیف، تمام 
پایگاه های خود را تخلیه می کند؟ اما این تبلیغات اســرائیل 
و تبلیغــات ترامپ اســت. ترامپ گفت کــه آمریکا برنامه 
هسته‌ای ایران را به طور کامل از بین برد! برنامه هسته‌ای ما 
در ذهن ما، در ذهن ایرانی ها ســت. به همین دلیل است که 
آنها سعی می کنند، دانشمندان ایرانی را به شهادت برسانند. 
آنها موفق نخواهند شد و نخواهند توانست، مقاومت ما را از 
بین ببرند. آنها نخواهند توانست دانشمندان و دانش ما را از 
بین ببرند. وی درباره ریشه های تمدنی ایران و عراق گفت: 
عراق و ایران تاریخی دارند که به گذشته های دور برمی گردد، 
زمانی‌ که آمریکایی ها همدیگر را می خوردند، ما اینجا تمدن 
داشتیم، سومر، بابل و امپراتوری ایران. ظریف در بخشی از 
سخنان خود در این نشست با اشاره به جنایت های اسرائیل 
در منطقه اظهار کرد: در گذشته اسرائیلی ها وانمود می کردند 
که مشــکل ایران اســت و آنها با ایران می جنگند اما امروز 
آنها در سوریه همچنان می‌جنگند. چرا آنها امروز به سوریه 
حمله می کنند؟ آیا ایران در سوریه حضور دارد؟ این یکی از 
نمونه هایی است که به طور دقیق به شما می گوید ریشه های 
مشــکل در منطقه ما چیست. وی درخصوص صحبت در 
مورد آینــده گفت: می توانیم کارهای زیــادی انجام دهیم. 
من پیشــنهادی را در مجله اکونومیســت ارائه دادم و آن را 
»مودت« نامیــدم که به‌ معنای انجمــن گفت‌وگوی غرب 
آســیای مسلمان است. به‌ جای خصومت در مورد دوستی 

و برادری صحبت می کنیم.

به واقعیت نگاه کنیم
برنامه هسته ای در ذهن ایرانی هاست

دیپلماسیخاورمیانه

گروه بین‌الملل: روابط تهران و بیروت در روزهای اخیر وارد مرحله‌ای 
حساس و چندلایه شده اســت؛ مرحله‌ای که همزمان نشانه هایی از 
تلاش برای گفت‌وگو و بازتعریف مناســبات را در خود دارد و در عین 
حال زیر فشار شــدید معادلات داخلی لبنان، تهدیدهای اسرائیل و 
خواسته های آمریکا قرار گرفته است. مجموعه این تحولات، بار دیگر 
نــام ایران، حزب‌الله و آینده موازنه قــدرت در لبنان را به کانون توجه 

تحولات منطقه‌ای بازگردانده است.
آغاز این فصل جدید با پیام سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه 
ایران، به همتای لبنانی‌اش رقم خــورد؛ پیامی که در آن تهران ضمن 
تأکید بر اصل عدم مداخله در امور داخلی لبنان از یوسف رجی دعوت 
کرد به ایران سفر کند. این پیام در ظاهر حامل نشانه‌ای از تمایل ایران 
برای حفظ و تقویت روابط دیپلماتیک با دولت لبنان بود اما پاســخ 
بیروت از پیچیدگی فضای حاکم بر این روابط حکایت داشت. یوسف 
رجی، وزیر خارجه لبنان ضمــن عذرخواهی از رد این دعوت، اعلام 
کرد که عدم پذیرش ســفر به تهران به معنای رد گفت‌وگو نیست بلکه 
»فضای مناســب« برای چنین سفری فراهم نیست. او در عین حال 
پیشــنهاد داد، دیدار وزرای خارجه دو کشور در کشوری ثالث و مورد 
توافق انجام شود. رجی تأکید کرد، لبنان آماده آغاز »دوره‌ای جدید از 
مناسبات سازنده« با ایران است مشروط بر آنکه این روابط منحصراًً 
بر پایه احترام متقابل، حاکمیت ملــی و عدم مداخله در امور داخلی 

کشورها بنا شود.
مواضــع رجی، با توجه به جایگاه سیاســی او، اهمیت دوچندان 
دارد. وی از اعضای حزب »الکتائب اللبنانیه« و از چهره های نزدیک 
به جریان های مخالف حزب‌الله اســت. او صراحتــاًً اعلام کرده که 
ســاختن یک لبنان قوی، تنها از مسیر انحصار سلاح در دست ارتش 
ملی و واگذاری تصمیم گیری درباره جنگ و صلح به دولت می گذرد؛ 
موضعی که به طور مســتقیم، حزب‌الله و نقش آن در معادلات امنیتی 
لبنان را هدف قرار می‌دهد. با این‌ حال، رجی در پایان سخنانش تأکید 

کرد که لبنان همواره از سفر عراقچی به بیروت استقبال خواهد کرد.
پاسخ تهران به این مواضع، سریع و حساب شده بود. عراقچی در 
پیامی در شبکه اجتماعی ایکس ضمن قدردانی از دعوت وزیر خارجه 
لبنان برای ســفر به بیروت از تصمیم او برای رد دعوت متقابل ایران 
ابراز شــگفتی کرد و نوشت که وزرای خارجه کشــورهایی با روابط 
کامــل دیپلماتیک، نیازی به دیدار در »محل بی طرف« ندارند. با این‌ 
حال او با اشاره به اشغالگری اسرائیل در لبنان و نقض مکرر آتش بس 
اعلام کرد که دلایل عدم ســفر همتای لبنانی به تهران را درک می کند 
و دعوت برای ســفر به بیــروت را با کمال میــل می پذیرد. عراقچی 
همچنین تصریح کرد که ایران نیز خواهان »فصلی جدید« در روابط 
دوجانبه اســت؛ فصلی که بر همان اصول احترام متقابل و حاکمیت 

ملی استوار باشد.

تنش ها تنها به این موارد محدود نمانده است. روزنامه »الاخبار« 
اخیراًً گزارش داده که پس از انتصاب احمد ســویدان به‌عنوان ســفیر 
لبنان در ایران، تهران مطابق روال دیپلماتیک، نام ســفیر پیشنهادی 
خود برای بیروت را ارســال کرده اما این روند در وزارت خارجه لبنان 
متوقف شــده است. بر‌اســاس این گزارش، یوســف رجی نام سفیر 
پیشنهادی ایران را بدون طی تشــریفات قانونی نگه داشته و آن را به 
هیأت دولت یا کاخ ریاســت جمهوری ارائه نکرده است؛ اقدامی که 
به نوشــته الاخبار، مغایر با عرف دیپلماتیک لبنان است و عملًاً مانع 
اعزام سفیر جدید ایران به بیروت شده است. این روزنامه مدعی است 
که این رویکرد، ناشــی از تصمیمی سیاسی در سطح حزب »القوات 

اللبنانیه« برای افزایش سطح تقابل با ایران است.
با این حال، تحولات اخیر نشان می‌دهد که رویکرد جدید بیروت 
در قبال تهــران، صرفاًً یک تصمیم دیپلماتیک ســاده نیســت بلکه 
به شدت تحت تأثیر فشارهای غربی و عبری برای خلع ‌سلاح حزب‌الله 
قرار دارد. یوسف رجی پیش تر در گفت‌وگو با شبکه العربیه گفته بود که 
»تصمیم نهایی درباره اینکه حزب‌الله سلاح های خود را زمین بگذارد، 
در دست ایران است«؛ اظهارنظری که واکنش های زیادی را به‌دنبال 
داشت. او در عین حال تأکید کرده که لبنان در شرایط فعلی بسیار دور 

از امضای هرگونه توافق صلح با اسرائیل است.
رجــی همچنین بارها بر ایــن نکته تأکید کرده اســت که جامعه 
بین‌المللی تنها در صورتی لبنان را جدی خواهد گرفت که دولت بتواند 
کنتــرل خود را از طریق انحصار سلاح و تســلط نیروهای قانونی بر 

کشــور نشــان دهد. با این وجود، او در هفته های گذشته و در دیدار 
با ســفیران  ۱۵ کشــور عضو شورای امنیت ســازمان ملل، صراحتاًً 
خواســتار توقف حملات اسرائیل و خروج فوری و بدون قید و شرط 
این رژیم از سرزمین های اشغالی لبنان شد؛ موضعی که نشان می‌دهد 
بیروت، دســت کم در سطح رســمی، همچنان اشغالگری اسرائیل را 

مسئله‌ای محوری می‌داند.
در ســوی دیگر، آمریکا سیاســت تهدید و ارعاب علیه لبنان را 
تشــدید کرده است. واشــنگتن با تعیین ضرب‌الاجلی تا ۳۱ دسامبر 
خواســتار خلع‌ سلاح حزب‌الله شده و اعلام کرده، مسئولیت هرگونه 
عدم پایبندی به این مهلت بر عهده دولت لبنان خواهد بود؛ هشداری 
که از احتمال درگیری نظامی جدید پرده برمی‌دارد. همزمان »یسرائیل 
کاتس« وزیر جنگ اسرائیل نیز تهدید کرده که در صورت عدم تحویل 
سلاح های حزب‌الله تا پایان سال، ارتش اسرائیل همانند سال ۱۹۸۲ 
وارد لبنان خواهد شــد. در واکنش به این فشارها، دولت لبنان در ۷ 
گوســت ۲۰۲۵ اهداف برنامه خلع‌ سلاح را در جلسه کابینه تصویب  آ
کرد اما وزرای وابســته به حزب‌الله جلسه را ترک کردند. شیخ نعیم 
قاســم، دبیرکل حزب‌الله، در واکنش به این تصمیم اعلام کرد که این 

ضرب‌الاجل نه برای مقاومت بلکه برای آمریکا و اسرائیل است.
مجموعه این تحولات نشــان می‌دهد، روابط تهران و بیروت در 
آستانه تصمیم هایی سرنوشت ســاز قرار گرفته است؛ تصمیم هایی که 
نه تنها آینده مناسبات دوجانبه بلکه توازن قدرت در لبنان و حتی امنیت 

منطقه را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

چرخش تازه لبنانچرخش تازه لبنان
چرا بیروت دعوت تهران را رد کرد؟

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل
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بهاءالدین خرمشــاهی، ادیب و حافظ شــناس برجســته 
و از دوســتان کامــران فانــی در گفت‌وگو با ایبنــا ضمن ابراز 
تأســف از درگذشــت کامران فانی از آن مرحوم به عنوان ادیبی 
شــاخص و تلاش گر یاد کــرد و گفت: »من و فانی اســتادان 
مشترک زیادی داشــته‌ایم که از آن ها تنها یک زوج دانشمند و 
ادیب، مهدی محقق و نوش آفریــن انصاری، مانده‌اند. محقق 
درس های ماندگاری از ادبیات بــه ما آموخت و انصاری نیز به 
ما مرجع شناســی را به تمام و کمال یاد داد.« خرمشاهی با بیان 
این که در تدوین ســه اثر شــامل دایره‌المعارف تشیع، فرهنگ 
موضوعی قرآن و دانش نامه دانش گســتر بــا فانی همکار بوده 
است، توضیح داد: »دایره‌المعارف تشیع را از حدود سال ۱۳۶۱ 
تا ۱۴۰۱ یعنی با صرف ۴۰ سال عمر تهیه کرده‌ایم. من و کامران 
فانــی و ســیدمهدی حائری قزوینی از جمله نویســندگان این 
دایره‌المعارف بوده‌ایم که هر ســه از قزوین برخاسته‌ایم. مرجع 
دیگر فرهنگ موضوعی قرآن به زبان عربی اســت. این کتاب 
در واقع کشف‌المطالب الفبایی یا فهرست موضوعی قرآن است 
و بــه روش الفبایی )ابجدی( تنظیم شــده اســت. دیگری نیز 
دانش نامه دانش‌گستر است که با همکاری علی رامین، کامران 
فانی و محمدعلی سادات تهیه شده و ۱۸ جلد دارد. بحث ایران 
و اسلام این دانش نامه را فانی برعهده داشــت و من با نگارش 

مقالاتی در آن مرجع همکاری داشتم.«
خرمشاهی تأکید کرد: »برای قدردانی از تلاش های کامران 
فانی و زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره او در نظر داریم، یادنامه‌ای 
۵۰۰ صفحه‌ای تهیه و منتشــر کنیــم و از عام و خاص دعوت 
می کنم تا ابتدای بهمن یادداشــت و مقاله خود را برای درج در 
این اثر ارســال کنند.« او هم چنین بــه مهارت خاص فانی در 
ترجمه اشاره کرد و گفت: »امثال من، سعید حمیدیان و حسن 
انوشــه مرهون راهنمایی های فانی در حوزه ترجمه هستیم.« و 
به ذکر خاطراتی شیرین از فانی در مراسم بزرگ‌داشت او اشاره 
کرد و گفت: »چند سال پیش جلسه‌ای برای بزرگ‌داشت فانی 
به همت علی دهباشی در موقوفات دکتر افشار برگزار شده بود. 
آن روز مــن از احوالات ناخوش زندگی ملول بودم ولی پشــت 
تریبون رفتم تا خاطره‌ای شیرین و طنز از فانی بیان کنم. چنان 

به ذوق آمدم که ۱۰ خاطره بازگو کردم.«

 مصداق یکتای کتاب‌دار اجتماعی
 نوش آفریــن انصــاری هــم در 
گفت‌وگو با ایبنا با ابراز تأســف از 
درگذشت کامران فانی و تسلیت به 
کتابــداری،  و  فرهنگ  جامعــه 
گفــت: »کامــران فانی انســان 
فرهیخته‌ای بود؛ دریــغ‌ام می آید 
واژۀ مرحوم را برای ایشــان به کار 
ببرم. در کلاس های کارشناسی‌ارشــد کتاب‌داری در دانشــگاه 
تهران، ســال ۱۳۵۰ با ایشان آشنا شدم. مصداق یکتای کتاب‌دار 
اجتماعی بودند؛ یعنی به آن تبدیل شــدند. این رشــته را دوست 
داشتند. هیچ سوالی را بدون پاسخ نمی گذاشتند. تا آن جایی که در 
توان شــان بود به همه کمک می‌کردند. ایــن یکی از ویژگی های 
بسیار برجستۀ کامران فانی است که متخلق به اخلاق بودند و به 
پاســخگویی به جامعه پایبند. در همان زمان، وقتی مســئولیت 
»کمیته آمــوزش انجمن کتاب‌داری ایران« را بر عهده داشــتم؛ 
فانی، عضو این کمیته بود. بارها بارها برای برنامه‌ریزی این کمیته 
که نخستین بار پیام »کتاب‌داری نوین« را به شهرستان ها می برد با 
هم جلسه داشتیم. ایشــان پیشنهاد کردند، فهرست »صد کتاب 
مناســب« را تدوین کنند. این جزوه منتشر شد. اگر اشتباه نکنم 

مدیریت برنامۀ دورۀ همدان به عهده ایشان بود و تمام امور مربوط 
به آن دوره را اداره کردند و ما در خدمت ایشان بودیم.«

انصــاری به خاطــره‌ای از کامران فانی، اشــاره و بیان کرد: 
»فراموش نمی کنم از پنجرۀ دانشــگاه علــوم تربیتی که آن زمان 
پایین تر از خیابان توحید بود، وانت باری را بار زدند، با بسته های 
کتاب و بــه‌ اصطلاح کتاب خانۀ ســیاری که به شهرســتان ها 
می فرستادیم. ایشــان برای من از بالای پنجره دست تکان داد. 
کامران فانی، همه کارهای دوره را خودشــان انجام دادند و این 
خاطره، که دست تکان دادند، هیچ‌وقت از ذهن من زدوده نشده 
اســت.« او دربارۀ دیگر ویژگی های علمــی و اخلاقی کامران 
فانی، گفت: »ایشان کتاب شناس برجسته‌ای بودند؛ کتاب خانه 
بســیار ممتازی هم داشتند و دارند.« انصاری، با تأکید بر حفظ 
کتابخانه ارزشــمند زنده یاد کامران فانی، گفت: »ایشان کارمند 
کتاب خانۀ ملی بود. ارادت ویژه‌ای به پوری ســلطانی داشتند. 
همه، کامران فانی را دوســت داشــتند برای همین فکر می کنم 
باید کتابخانه ایشــان به کتابخانه ملی انتقال پیدا کند و تالاری 
به نــام کامران فانی نام گذاری شــده و کتاب های ایشــان طبعاًً 
فهرست نویسی شود و در مجموعه قرار بگیرد. باید جایی باشد 
که تمام علاقه مندان به کتاب، کتاب‌داری و کتاب‌داری اجتماعی 
بتوانند، کتاب ها را بخوانند. صدای ایشان را بشنوند. فکر می کنم 
سخنرانی های کامران فانی باید در دسترس باشد و علاقه مندان 
بتواننــد از صدایش وقتــی درباره کتاب و شــخصیتی صحبت 
می کرد، بهره مند شــوند. امیدوارم با مدیریت کتاب‌خانۀ ملی، 
آقای دکتر غلامرضا امیرخانی، که خود را شاگرد فانی می‌دانند، 
این موضوع جامۀ عمل بگیرد و ایــن اتفاق برای ایران و جامعه 
فرهنگی انجام شــود تا بتوانند فانی را همیشه در جمع، در دل و 

ذهن خودشان داشته باشند.«

آقای کتاب
دکتر سیدمصطفی محقق‌داماد در 
شب »کامران فانی« که ۱۰ اسفند 
۱۳۹۴ توســط مجلۀ »بخارا« در 
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار 
برگزار شــد، در توصیف خصایل 
کامران فانی گفت: »تنها نکته‌ای 
که می توانم بگویم این است که اگر 
آقای فانی را ببینید چه چیزی را به خاطر می آورید؟ من اگر کامران 
فانی را ببینم اولین چیزی که به خاطر می آورم، کتاب است. خیلی 
جالب است که آدم شخصیتی شود که نامش، یادش و چهره‌اش 
همراه کتاب باشــد. اولین باری که حدود سی‌وچند سال قبل با 
ایشان برخورد کردم، برایم جالب بود که کسی این طور از هر دری 
که ســخنی به میان آید، اطلاع دارد. ما در قم بزرگ شده بودیم و 
در دانشــگاه اشخاص بسیاری دیده بودیم اما من کمتر با این طور 
افراد برخورد کرده بودم که از هر دری سخنی بگوییم، مطلع باشد. 
در قم عده‌ای فقیه و برخی فیلســوف و ... هســتند. در تهران 
عده‌ای ادیب بودند اما آقای فانی از تاریخ و فلسفۀ اسلامی و فقه 
و... اطلاع دارد! جملــه‌ای که در زندگی از او شــنیدم، این بود: 
روزی به او گفتم که آقای فانی چرا کم می نویســید و آثارتان کم 
اســت؟ جدی جواب داد که فرصتی نیست! آنقدر کتاب هست و 
باید بخوانم که دیگری زمانی برای نوشتن باقی نمی ماند. باید قدر 
این افراد کم نظیر را دانســت و این اغراق نیست. قدیم‌ها برای هر 
شخصی، واژۀ علامه را به کار نمی بردند. این روزها در کاربرد این 
عناوین بذل و بخشش فراوان است. به هر صورت در مورد جناب 
آقــای فانی اگر این واژه را به کار ببــرم، گزاف نگفته‌ام که او یک 

دانشمند است.«

یادنامه ای در راهیادنامه ای در راه
کامران فانی به روایت چهره های شاخص فرهنگی

کامران فانی، ادیب، مترجم،کتاب شــناس و فرهنگ نویس برجسته 
که چند سالی بود درگیر آلزایمر شده بود، روز جمعه در بیمارستان سینا 
درگذشــت. اواســط مهر امســال که خبر حضور کامران فانی در مرکز 
نگهداری ســالمندان کرج منتشر شد، نگرانی بســیاری از چهره های 
فرهنگی را در پی داشــت. با پیگیری و تلاش وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسلامی و چند نهاد دیگر، از جمله سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی ایران 
و فرهنگستان زبان و ادب فارسی، مقدمات انتقال استاد کامران فانی به 
بیمارســتان برای بررسی وضعیت جسمانی ایشان انجام شد و سرانجام 
دیروز در ۸۱ سالگی، زندگی این چهرۀ برجستۀ فرهنگی به پایان رسید. 
مراســم تشییع پیکر زنده یاد کامران فانی دوشــنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴ ساعت 
۹:۳۰ صبح از محل سازمان اسناد و کتاب خانۀ ملی ایران به سمت قطعه 

نام آوران بهشت‌زهرا)س( برگزار خواهد شد.
کامران فانی از جمله شــخصیت هایی بود که عمر خود را سال ها به 
پای کتاب گذاشت. او نه تنها کتاب شناسی متبحر بلکه مترجم و مولف 
پــرکاری نیز بود. کارنامۀ فانی مملو از آثاری اســت که تألیف و ترجمه 
کرده اســت. زنده یاد فانی از جمله کســانی بود که کتاب‌داری مدرن را 
در ایران ترویج کرد و کتــاب‌داری که اینک جزو یکی از تخصص های 
مهم در حوزۀ فرهنگ محســوب می شــود از جمله تلاش های اوست. 
فانی به‌واســطۀ تلاش های گســترده‌ای که در حوزۀ کتاب داشــت در 
تألیف، تدوین و راه‌اندازی، ویرایش و سرپرســتی دانشنامه های مهمی 

چون»دانش گستر« و »دایره‌المعارف تشیّّع« سهیم بود.

 کتاب‌‌داری در دبیرستان و سربازی
کامران فانــی ۲۵ فروردین ۱۳۲۳ در دارالجنه قزوین به دنیا آمد و از 
دورۀ دبیرستان کتاب‌دار و فهرست نویس شد! هنگامی که در سیکل دوم 
دبیرستانی در قزوین بود، فرد خیری کتاب خانه‌ای به مدرسه شان هدیه 
کرده بود و این کتاب خانۀ نســبتاًً بزرگ هیچ سر و سامان نداشت و فانی 
این کتاب خانه را با درک و شــناخت خود در آن ســن و ســال از کتاب 
فهرست نویســی کرد. برای هر کتاب شماره‌ای برگزید سپس مطابق آن 
فهرست و تقاضای دانش آموزان کتاب ها را در اختیارشان قرار ‌داد. این 

نخســتین تجربۀ کتاب‌داری و مؤانست با کتاب باعث شد که سال های 
بعد نیز مجالست با کتاب بخش مهمی از زندگی فانی شود. 

کامران فانی ســال ۱۳۴۱ وارد دانشکدۀ پزشکی دانشگاه تهران شد، 
اما پس از دو ســال تغییر رشته داد، تا در رشــتۀ زبان و ادبیات فارسی 
درس بخوانــد. او محضــر بزرگان آن روز دانشــکدۀ ادبیــات از جمله 
عبدالحسین زرین کوب، ذبیح‌الله صفا، دکتر حسن مینوچهر، پرویز ناتل 
خانلری، بدیع‌الزمان فروزانفر، جلال‌الدین همایی و بهرام فره‌وشی بهره 
برد. را درک کرد و با تعدادی از شــخصیت هایی که امــروز از نام آوران 
فرهنگ هســتند هم‌کلاس بود و سال ۱۳۴۸ به همراه قدمعلی سرامی، 
بهاءالدین خرمشــاهی، سعید حمیدیان، حســن انوشه و جواد برومند 
ســعید از دانشکدۀ ادبیات دانشــگاه تهران فارغ‌التحصیل شد. پس از 
آن که لیســانس گرفت، به خدمت سربازی رفت و در دورۀ سربازی هم 
کتاب خوانی را میان سربازان و درجه‌داران نظامی اشاعه داد. در روزهای 
تنش میان ایران و عراق در دهۀ ۱۳۴۰، به دلیل اختلاف های مرزی، فانی 
در مرز با عراق در چادری که برای ســربازان در نظر گرفته شده بود، به 
سربازان کتاب می‌داد تا از اوقات خود بهتر بهره ببرند. از همان روزها، 
فانی کتاب های زیادی را به فارسی و انگلیسی میان سربازان پخش کرده 
بود و همه کتاب می خواندند و بعد از خواندن کتاب، هر یک دنبال کتاب 

جدید بودند. بعد از اتمام سربازی فانی آن کتاب خانه را اهدا کرد. 
کامران فانی از پیشگامان تحصیل در دوره تازه تأسیس کتاب داری 
در ایران بود. ســال ۱۳۵۲ از دانشــکدۀ علوم تربیتی دانشگاه تهران 
فوق لیســانس علوم کتابداری و اطلاع رسانی گرفت و از سال ۱۳۵۹ 
در کتاب خانــۀ ملی ایران شــروع به کار کرد و عضــو هیأت علمی، 
مشاور ریاست و عضو شــورای عالی مشاوران این کتاب خانه بود. 
فانی هم چنین عضو هیأت امنای کتاب خانه مجلس و عضو شورای 
عالی مرکــز دائره المعارف بــزرگ اسلامی نیز بــود. می توان گفت 
کامران فانی بعد از عبور از ۳۰ ســالگی، بیشتر هم خود را به آموزش 
و تدوین »ســرعنوان های موضوعی فارســی« معطوف کرد. او طی 
ســالیان طولانی و بالغ بر ۳۰ سال اســتاد راهنما و استاد مشاور در 

پایان نامه های مربوط به کتاب داری بود.

کامران فانی فرهنگ نویس و کتاب دار برجسته در ۸۱ سالگی درگذشت

باقی در فرهنگ و کتاب
یاد

مستند

مســتند »رویای ناتمام« روایتی از فراز و نشــیب های تیم  ملی 
فوتســال بانوان ایران را به  تصویر می کشد که در نوزدهمین جشنواره 
ســینماحقیقت به نمایش درآمده اســت. این فیلــم ۹۰ دقیقه‌ای به 
کارگردانی ســارا طالبیان و با حضــور بازیکنان تیــم  ملی به عنوان 
بازیگران اصلی پس از حدود ســه سال پیگیری و انتظار برای کسب 
مجوز، سرانجام با حمایت سازمان سینمایی سوره، فدراسیون فوتبال 
و معاونت زنان ریاست جمهوری تولید شد. جالب اینجاست که این 
ســازمان حامی اصلی تولید این اثر بوده و ایــن طرح را به کارگردان 
پیشــنهاد داده اســت. با اینکه مســابقات فوتســال زنان همچنان 
ممنوعیت پخش از مراجع رســمی دارد و در انتهای مســتند هم به 
این ممنوعیت اشــاره می شود، حمایت ســازمان سینمایی سوره که 
زیرمجموعه سازمان تبلیغات اسلامی است از چنین مستندی که به 
یکی از ورزش های زنان که ممنوعیت پخش از رســانه های رسمی 

دارد، می پردازد؛ نکته قابل توجهی است. 
»رویای ناتمام« درباره تیم‌ ملى فوتســال بانوان، تنها تیم گروهى 
ورزشــى بانوان است که موفق شده در دو دوره متوالی ٢٠١٥ و ٢٠١٨ 
قهرمان آسیا شــود. از ســال ٢٠١٨ به بعد تورنمنت آسیایی برگزار 
نمىشــود و فوتســال بانوان در حال نابودی ا ست تا اینکه پس از 7 
سال فیفا تصمیم می گیرد براى بار سوم این تورنمنت را در اردیبهشت 
٢٠٢٥ برگزار کند؛ حال پس از 7 سال از سه نسل مختلف 60، 70 و 
80 قرار است که خود را به مربى ثابت کنند و در یک رقابت سنگین 

در لیست ‌١٤ نفره مربی جهت اعزام به تورنمنت چین قرار بگیرند.
در واقع در این مســتند برای اولین  بار تصاویری نســبتاًً کامل از 
مســابقات فوتســال میان تیم  ملی ایران و تیم هــای خارجی پخش 
می شود. کاستی ها و نابرابری های میان تیم ایران و تیم های بین‌المللی 
بــه  نمایش درمی آید و مشــکلات بانــوان فوتسالیســت، مربیان، 
فدراســیون فوتسال و... به تصویر کشــیده می شود. رفتن به سوی 

چنین ســوژه‌ای آن‌ هم از سوی نهاد دولتی زیر  نظر سازمان تبلیغات 
اسلامی، جای شگفتی و البته تقدیر دارد. چراکه مستند فاقد وجوه 
سفارشی است و عدم حمایت ها و کمبودها را هم به‌راحتی به‌ تصویر 
درمی آورد و از شکســت ها و باخت های تیم پــس از چند پیروزی 

مستند رویای ناتمام به تیم ملی فوتسال زنان می پردازد

بدون سانسور



05  سال هشتم  شماره 2137
یک شنبه 23 آذر 1404

از صبح پنج شــنبه و با انتشــار ناگهانی قســمت اول 
برنامه »گنگ« در پلتفرم فیلیمو، ســروصدای زیادی در 
شــبکه های اجتماعی به خصوص میــان علاقه‌مندان به 
موســیقی رپ به‌وجود آمد. این برنامه که یکی از نخستین 
حضورهــای رپرهای ایرانی در شــبکه نمایش خانگی را 
رقم زده در اولین قســمت میزبان محمدرضا شایع بود که 
پاسخگوی پرسش های سیدعلی ضیا، مجری و تهیه کننده 
»گنگ« و تماشاگران این برنامه شد و در فواصل مختلف 

آن به اجرای قطعاتی پرداخت.
همین چنــد روز پیش بود که آلبوم جدید شــروین هم 
مجوز انتشار گرفت و پیش از آن‌ هم سینا ساعی در برنامه 
»کارناوال« رامبد جوان، اقدام به اجرای قطعاتی کرده بود. 
این درحالی است که پیش از این سابقه نداشت، موسیقی 
رپ ایرانی به صورت رســمی و با مجــوز در برنامه‌ای اجرا 
شــود. محمدمهدی احمدی، سرپرســت معاونت هنری 
وزارت ارشــاد، چهارم آذرماه در پاســخ به پرسشی درباره 
مجوز برای موسیقی رپ و نمایش هایی که با حضور برخی 
رپرها به صحنه می‌روند، توضیح داد: »ما قوانینی داریم که 
باید رعایت شــود. اگر اشعار از ســوی شورای شعر تأیید 
شــوند و با فرهنگ و قوانین ما هماهنگ باشــند، امکان 
اجرا وجود دارد. دربــاره تئاترها نیز باید بگویم این روزها 
نمایش های ترکیبی موسیقی و تئاتر با حضور رپرها، اجرا 
می شود و شورای نظارت آنها را ارزیابی می کند. اگر اشعار 
مشکلی نداشته باشــند، می توانند چه در حوزه تئاتر و چه 
موسیقی فعالیت کنند«. در واقع سرپرست معاونت هنری 
به طور رسمی بر اجرای این نوع موسیقی پس از تأیید اشعار 

تأکید کرد. 
یک ســال پیش حمیدرضا نوربخش، مدیرعامل خانه 
موســیقی هم اعلام کرده بود که موزیسین های رپ، منعی 
برای عضویــت در این خانــه ندارند. او گفتــه بود: »در 
اساسنامه خانه موسیقی انواع و گونه های مختلف موسیقی 
تعریف نشده که چه گونه هایی عضو باشند، چه گونه هایی 
نباشند. بنابراین انواع موسیقی در این نهاد صنفی حضور 
دارند. در واقع هر فردی که در عرصه موســیقی که تعریف 
موسیقی بر آن صادق باشــد، فعالیت کند؛ حتماًً در خانه 
موســیقی جای دارد. بنابراین موزیسین های موسیقی رپ 
هم می توانند در خانه موسیقی عضویت داشته باشند. کما 
اینکه در سال ۱۴۰۱ بنده به عنوان مدیرعامل خانه موسیقی 
برای مشکلی که یکی از خوانندگان رپ گرفتار آن شده بود، 
ورود کردم و با مسئولان قضایی در حضور دادستان وقت 
کشــور و قضات صحبت کــردم و در همان زمان هم روی 
این موضوع تأکید داشــتم که موســیقی رپ در همه جای 
دنیا به عنوان موسیقی اعتراضی تعریف می شود و اگر یک 
خواننده رپ موسیقی اعتراضی خوانده، عجیب نیست. در 
واقع خاستگاه این نوع موسیقی اعتراض است و در دفاع 

از آن خواننده روی این نکات تأکید داشتم«.
حالا با پخش برنامه »گنگ« از شــبکه خانگی به  نظر 
می‌رسد، محدودیت ها برای به نمایش درآمدن و اجرا کردن 
این نوع موسیقی کاهش پیدا کرده و به تدریج خواننده های 
رپ فارســی هم می توانند به طور رســمی به اجرای برنامه 
بپردازند. هرچند که با انتشــار اولین قسمت از این برنامه، 

مخالفت هــای بســیاری با پخــش آن صــورت گرفته و 
رســانه های تندرو، ساترا را برای انتشار این برنامه به شدت 
مورد انتقاد قرار دادند و پس از انتشــار اولین قســمت با 
اجرای محمدرضا شــایع، وارد دایره‌ حاشیه های نظارتی، 

حقوقی و سیاسی شد. 
همزمان بــا اوج گرفتن حاشــیه ها، پلتفــرم نماوا نیز 
بیانیه‌ای منتشر کرد و در اقدامی کم سابقه، ضمن »تبریک« 
به فیلیمو بابت جســارت در تولید برنامه‌ای درباره رپ، به 
اختلافات جدی با ساترا اشــاره کرد. نماوا گفت دو سال 
است پروژه‌ای مشابه با عنوان »فلفور« را با حضور سهراب 
ام‌.جی پیگیری کــرده اما حتی موفق به گرفتن اســتعلام 

حراست ساترا هم نشده است.
ضیا که قرار است طی قسمت های آینده، هر هفته با یک 
رپر ایرانی به گفت‌وگو بنشیند و گفته می شود پس از شایع، 
از چهره هایــی چون گادپوری، مهیار، دورچی و جی.جی 
نیز میزبانی خواهد کرد، ایــن برنامه را با فرمی متفاوت از 
برنامه های گفت‌وگومحور مرســوم جلــوی دوربین برده. 
»گنگ« با حضور ایســتاده مجری، مهمان و تماشاگران، 
فضایی غیررســمی را ایجاد کرده؛ الگویی که پیش از این 
با اندکی تفاوت در ویژه برنامه یوتیوبی تحویل ســال ۱۴۰۴ 
ضیا هم به چشــم خورده بود. برخلاف دیگر تاک شوهای 
تلویزیونی و اینترنتی، اغلب سوالات مطرح شده در برنامه 
هم توسط تماشاگران پرسیده می شود و نقش مجری، نوعی 
هماهنگ کننده ســوالات و البته ایجاد هیجان بیشــتر در 

تماشاگران است.
نکتــه جالــب و جنجالی دربــاره »گنــگ« اجرای 
زنده موســیقی در مقابــل دیدگان تماشــاچیان حاضر در 
استودیوست که شــمایل یک کنسرت موسیقی زیرزمینی 
را تداعــی می کنــد؛ امری که از قضا بســیاری از کاربران 
شبکه های اجتماعی را به اشتباه انداخت و این تصور ایجاد 
شد که یک خواننده »رپ« توانسته در نمایش خانگی مجوز 
بگیرد. محمدرضا شایع، مهمان این برنامه که در طول این 
برنامه ۸۶ دقیقه‌ای، به اجرای ۴ قطعه موسیقی پرداخت، 
از جمله رپرهای پرطرفدار ایرانی به شمار می‌رود که پس از 
برنامه »باضیا« در پاییز ۱۴۰۳ و ویژه برنامه تحویل ســال 
۱۴۰۴، ســومین حضور خود را طی حدود یک سال اخیر، 
در برنامه های اینترنتی ســیدعلی ضیا تجربه کرد. او البته 
خوانندگــی فصل دوم برنامه »گل یا پوچ« پلتفرم فیلیمو را 
هم بر عهده دارد که هنوز به انتشــار نرسیده است. با همه 
اینها جالب اینجاســت که با وجــود پخش بدون مجوز و 
ممیزی پیشینی، واکنش بسیاری از مخاطبان رپ فارسی به 
این برنامه منفی بود، تا جایی که شایع در ویدئوی کوتاهی، 
بابت حضور در »گنگ« از دوستدارانش عذرخواهی کرد 

و این کار را یک اشتباه دانست.
امــا همزمانی چنیــن اتفاقاتی پیرامون موســیقی رپ 
فارسی، نشان از این دارد که به تدریج این موسیقی راه خود 
را به شــبکه های رســمی باز کرده و با انتشار آلبوم رسمی 
شــروین و طرفداران بسیار اجرای ســینا ساعی در برنامه 
کارناوال و ادامه انتشار »گنگ« می توان به مجوزدار شدن 
خوانندگان رپ فارسی و اجرای کنسرت های آنان امیدوار 

بود. 

مجوز بی سروصدا به مجوز بی سروصدا به رپ فارسیرپ فارسی
پس از کارناوال و آلبوم شروین، برنامه گنگ هم به موسیقی پرداخت

 فانی نویسنده و مترجم
کامران فانی از نوجوانی زبان انگلیسی را فراگرفت و در مقطع لیسانس 
عربی را در محضر دکتر مهدی محقق و اســتاد بدیع‌الزمان کردســتانی 
آموخت. مطالعۀ مداوم در زمینه های مختلف علمی و ادبی شــخصیتی 
ممتاز از فانی ســاخته است. نخستین مطلبی که از فانی منتشر شد در 
مجلۀ »نگین« )ش۴۳، آذر ۱۳۴۷( و ترجمۀ داستانی از گی دوموپاسان 
بود. او دربارۀ تاگور هم مقاله‌ای موجز و خواندنی در »نگین« نوشــت. 
کامران فانی نخستین کسی بود که با ترجمۀ کتاب »موش و گربه« گونتر 
گراس را به فارســی‌زبانان معرفی کرد، روزهایی که گونتر گراس جایزۀ 
نوبل ادبی را به دست نیاورده بود و شهرتی عالم گیر نداشت اما خود را به 
عنوان نویســنده‌ای توانا در ادبیات آلمان تثبیت کرده بود. او نمایش نامۀ 
»مرغ دریایی« آنتوان چخوف را به فارســی ترجمه کرد. کتابی که خود 
می پسندد و کتابی خواندنی است و نمایش نامۀ »سه خواهر« چخوف را 
هم به طور مشترک با سعید حمیدیان ترجمه کرد. ترجمۀ »سلوک روحی 
بتهوون« اثر جان ســالیوان از دیگــر ترجمه های فانی بود. این کتاب به 
دنیای فکری و روحی هنرمند ممتاز عالم موسیقی می پردازد و همچنان 
یکی از بهترین آثار دربارۀ بتهوون است. فانی آشنایی خوبی با موسیقی 
داشــت و شنونده متبحر موســیقی بود و ترجمۀ کتاب سالیوان در واقع 
ادای دینی به بتهوون بود که موسیقی‌دان محبوبش بود. ترجمۀ فیلم نامۀ 
»تریستانا« لوئیس بونوئل و »خطابۀ پوشکین« داستایوفسکی )ترجمۀ 

مشترک با سعید حمیدیان( از دیگر آثار فانی هستند.
 مقالــۀ کامــران فانــی دربــارۀ »بیت‌الحکمــه و دارالترجمــه« و 
گفت‌وگوهــای او با مــجلات مختلف دربــارۀ جنبه هــای ترجمه نیز 
گوشــه هایی کمتر دیده شــده از تاریخ ترجمه در ایران را آشکار می کند. 
کامران فانی با نام مســتعار »فرود« هم برای کودکان، آثاری پدید آورده 
اســت. دربارۀ جنگ جهانــی اول و دوم نیز سلســله مقاله هایی برای 

نوجوانان نوشت که بعداًً به صورت کتاب منتشر شد. 

 فانی منتقد
کامــران فانی در عرصۀ نقد و معرفی کتاب نیز کارنامه‌ای درخشــان 
دارد. نقدهای او در مجلۀ »رودکی« و »تحقیقات کتابداری« به خصوص 
»نشر دانش« خواندنی و آموزنده است. نقد او دور از احساسات و متین 
و منطقی اســت. در نقد تُُند نمی شد و با متانت، اطلاعات سودمندی به 
خواننده می‌داد. طرح این اطلاعات بیشتر تکمیل کننده مباحث طرح شده 
در کتابی بود که او نقد می کرد. کامران فانی علاقه مطالعاتی گسترده‌ای 
داشــت. تاریخ ایران و جهان، ادبیات به معنی نقد ادبی و داستان و تاریخ 
ادبیات و فلســفۀ غربی و اسلامی، محورهــای اصلی مطالعات بودند. 
در این زمینه ها هم ترجمه کرده و هم نقد نوشــته است. توجه ویژه فانی 
 DSR به تاریخ ایران موجب شــد، موضوع پایان نامه خود را دربارۀ »ردۀ

تاریخ ایران« انتخاب کند. او در گفت‌وگوی چنین می گوید: »ایران، تاریخ 
خیلی گســترده‌ای دارد. شماره هایی که در رده بندی کنگره و دیویی آمده 
بودند، کفاف تاریخ خیلی گســترده و متنوع ســه، چهار هزار سالۀ ایران 
را نمی‌دادند. به همین خاطر پایان نامۀ کارشناســی ارشــد من در مورد 
گســترش ردۀ تاریخ ایران بود. تاریخ ایــران از ماقبل تاریخ تا جمهوری 
اسلامی را تقسیم بندی کردم و مسائل مختلف از سلسله ها، رویدادهای 
برجسته و... را به ترتیب تاریخی تنظیم کردم و به آنها شماره دادم. این ردۀ 

جدید تاریخ ایران به تصویب کتاب خانۀ کنگره هم رسید.«

 جهان بینی خاص فانی
داریوش شایگان به مناســبتی دربارۀ خصائل شخصیتی و معرفتی 
کامران فانی گفته بود:»در توصیف عشــقی که کامران فانی به فرهنگ 
 homme می‌ورزد و احاطۀ وسیعی که بر آن‌ دارد همواره تعبیر فرانسوی
de Renaissance یا »انســان عهد رنســانس« را به یاد می آورم، یعنی 

مردانــی که بــه همۀ علوم و معــارف روزگار خود احاطه داشــتند و به 
مــه یا به زبان امــروزی »فرهیخته« بودند. با  معنای واقعی کلمه عالّا
کامران فانی می توان از تئوری بیگ بنگ تـــا فلسفه در فیزیک جدید، 
از فیزیک کوانتوم تا موســیقی قرون وسطای فرانســه و باروک ایتالیا، 
از نقاشــی مکتب ونیز و مکتب هلندی های قرن هفدهم و از »ورمیر« 
و »ولاســکز« ســخن گفت. با او می توان از قــرآن، از عصر حجر، از 
نوســنگی، از ایتالیای‌ قرن پانزدهم، از روسیت قرن نوزدهم و از آمریکا 
سخن گفت و سخنان سنجیده و منسجم او را شنید. سخنانی که نشان 
از غور و اندیشیدن عمیق در همۀ خوانده ها و دانسته ها به مدد حافظه‌ای 
قوی و ذهنی منضبط دارد، خصلتی نــادر که به‌ویژه نزد صاحب نظران 
ایرانی‌- که در یک رشــته تبحر دارند و در رشــته های دیگر عامی‌اند- 
نایافتنی‌ اســت. خصلتی کــه فانی را در ایــران منحصر به فرد می کند و 
همراه با دیگر خصائل فانی به او جهان بینی خاصی بخشــیده اســت؛ 

جهان بینی‌ای متکی بر تعامل، تسامح، بردباری و بلندنظری.«

گزارش

روایت می کند. 
طالبیان، کارگردان این مستند علاوه بر اینکه به مسابقات جهانی 
تیم فوتسال زنان می پردازد به پشت صحنه این مسابقات هم توجه دارد 
و مسائل و مشکلات اعضای تیم فوتسال، درگیری های آنها با مربی 
و اختلافات داخلی را به نمایش می گذارد. او برای تصویربرداری از 
مســابقات جهانی دچار محدودیت هایی بوده و تنها با یک دوربین 
عکاسی می توانسته از مسابقات عکاسی کند. چراکه این مسابقات 
دارای حق  پخش بود و مسئولانی که در زمین حضور داشتند، اجازه 
تصویربــرداری نمی‌دادند. اما این کارگردان بــا همراهی فیلمبردار 
تلاش کرده، صحنه هایی را به‌ ثبت و ضبط برساند با این تصور که در 
حال عکسبرداری از مسابقه است و بالاخره توانسته، ویدئوهایی را 
در جریان بازی به ثبت برســاند. در نهایت این تصاویر با تلاش علی 
فراهانی، تدوینگر فیلم، شکل و شمایل یک مستند ورزشی را به خود 

گرفته است. فراهانی از تدوینگران و مستندسازان شناخته شده است 
که آثاری چون قوی‌دل را در کارنامه خود دارد. تدوین یکی از نکات 
قوت فیلم است که هم ریتم را به خوبی حفظ کرده و هم اینکه تصاویر 
مســابقات طوری در کنار هم نشستند که نبود چند دوربین در زمین 
و امکانات محدود به چشــم نمی آید و حتی گاهی این تصور به‌وجود 
می آید که تصاویر مسابقات با چند دوربین فیلمبرداری ثبت و ضبط 

شده است. 
تیم فوتسال در این مستند سه ســفر خارجی به فیلیپین، چین و 
تایلند داشته و مستندساز و همکارانش همراه تیم در این سفرها بودند 
که با حمایت فدراســیون فوتبال، معاونت زنان ریاست جمهوری و 

سازمان سینمایی سوره، بخشی از هزینه ها تأمین شد.
ســارا طالبیان، کارگــردان »رویای ناتمام« درباره این مســتند 
توضیح می‌دهد: »رویای ناتمام« صرفاًً یک فیلم ورزشــی نیست؛ 
روایتگر مفاهیمی چون زن، خانواده و مادرانگی است و تلاش شده 

ابعاد انسانی و اجتماعی حضور زنان ورزشکار نیز نشان داده شود.
او با اشــاره به انتظار تیم ‌ملی برای برگزاری مســابقات قهرمانی 
می گوید: در حال حاضر این تیم به  مدت 7 ســال است که در انتظار 
برگــزاری مجدد رقابت های قهرمانی آسیاســت. لغو این رقابت ها 
منجر به از بین رفتن تیم‌ ملی فوتبال بانوان کشــورمان می شــود، در 
صورتی‌ که تورنمنت های آسیایی و جهانی برگزار نشود، تیم ها دیگر 
فلســفه وجودی خود را از دســت می‌دهند و اساساًً تمامی ‌تلاش ها 
بی نتیجه می ماند؛ این مســتند نیز طرح همین مسئله و بیان آمال و 

تلاش های بازیکنان فوتبال است.
کیومرث کرده، یکــی از تهیه کنندگان این مســتند می گوید: در 
این اثر تلاش کردیم که از زوایای انســانی و نزدیک، داســتان زنانی 
را روایت کنیم که با وجود کمبود امکانات، بی توجهی ســاختاری و 
نبود پوشــش رســانه کافی همچنان با‌انگیزه و امید برای رسیدن به 
جایگاه مبارزه می کنند. این مستند نه فقط درباره ورزش بلکه درباره 
هویت، انگیزه مقاومت و رویای دیده شدن بود و دغدغه ما این بود 
که صدای این تیم و زنان ورزشــکار را بازتاب بدهیم تا بیشــتر دیده 
شوند؛ چرا که ورزش یک زبان مشترک برای همه مردم جهان است.

 احسان مشکور که پیش‌تر مســتند »والیبال« را ساخته است، 
سینمای ورزشــی را دارای ابعاد مهم اجتماعی می‌داند و می گوید: 
حدود یک ســال‌و نیم برای دریافت مجوز ســاخت رویای ناتمام از 
فدراسیون فوتبال منتظر ماندم. پس از همراهی فدراسیون، روند تولید 

با همکاری مرکز سوره آغاز شد.
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بــازار ســهام در ادامه مســیر صعودی خــود، یکی از 
پرقدرت ترین روزهــای معاملاتی ماه های اخیر را پشــت 
 سر گذاشت و با ثبت ســقف تاریخی جدید، توجه فعالان 
اقتصادی و ســرمایه گذاران را بیــش از پیش به‌ خود جلب 
کرد. شــاخص کل بورس تهران با رشد قابل توجه ۶۶ هزار 
و ۸۹۱ واحدی به ســطح بی سابقه ۳ میلیون و ۶۲۸ هزار و 
۳۶۷ واحد رســید و بازدهی روزانه ‌۱٫۸۸ درصدی را ثبت 
کرد؛ عددی که به‌روشنی از تحرکات قدرتمند سمت تقاضا 
و غلبه خوش بینی در بازار حکایت دارد.  همزمان شاخص 
کل هم‌وزن نیز با افزایش ۱۵ هزار و ۶۲۱ واحدی به ســطح 
۱ میلیــون و ۱۶ هزار و ۳۶۳ واحد رســید و رشــد ‌۱٫۵۶ 
درصدی را تجربه کرد. رشد همزمان شاخص کل و هم‌وزن 
نشان می‌دهد که حرکت صعودی بازار محدود به چند نماد 
بزرگ و شاخص ســاز نبوده و طیف وســیعی از نمادهای 
کوچک و متوســط نیز در این روند مشــارکت داشته‌اند؛ 

موضوعی که از منظر پایداری رشد، اهمیت بالایی دارد. 
یکــی از مهم ترین متغیرهای اثرگذار در معاملات دیروز 
ورود قابل توجه پــول حقیقی به بازار ســهام بود. خالص 
ورود پول حقیقی با ثبت رقم ۱،۳۳۵ میلیارد تومان، نشــان 
داد کــه ســرمایه گذاران خرد پــس از دوره‌ای احتیاط، بار 
دیگر بــا قدرت به بازار بازگشــته‌اند. این جریان نقدینگی 
علاوه بــر تقویت ســمت تقاضا، نقش مهمــی در افزایش 
ارزش معــاملات و ایجاد صف های خرید در بســیاری از 
نمادهــا ایفا کرد. از منظر آمــاری، حجم معاملات بازار به 
۴۵٫۶ میلیارد ســهم و ارزش معاملات خرد به ۱۵ هزار و 
۲۵۴ میلیارد تومان رســید که بیانگر افزایش تحرک و عمق 
معاملات اســت. ســرانه خرید حقیقی ها ۷۵٫۱ میلیون 
تومان و ســرانه فروش آنان ۵۴٫۴ میلیــون تومان گزارش 
شــد که نســبت قدرت خرید ۱٫۳۸ را رقم زد؛ نسبتی که 
به‌وضوح از برتری خریداران نسبت به فروشندگان حکایت 
دارد و نشــان می‌دهد، تصمیم گیری فعالان بازار بیشــتر با 
رویکرد تهاجمی و مبتنی بــر انتظار بازدهی بالاتر صورت 
گرفته است. نکته مهم و قابل تأمل دیگر، خروج کم سابقه 
۳،۴۸۰ میلیــارد تومــان نقدینگــی از صندوق های درآمد 
ثابت بود. ایــن رقم از بزرگ ترین خــروج پول ها در تاریخ 
این صندوق ها محســوب می شود و بیانگر تغییر محسوس 
ترجیحات ســرمایه گذاران اســت. به نظر می‌رسد، بخشی 
از ســرمایه گذاران با کاهــش جذابیت بازدهــی ابزارهای 
کم‌ریســک و درک فرصت های بالقوه بازار ســهام، اقدام 
به جابه جایی منابع خود به ســمت دارایی های پرریسک تر 
کرده‌اند. این رفتار، نشانه‌ای روشن از افزایش ریسک پذیری 
در فضای سرمایه گذاری است. ترکیب سفارشات خرید و 
فروش نیز مؤید همین تغییر فاز اســت؛ به طوری  که ارزش 
سفارش‌های خرید به ۳،۸۱۹ میلیارد تومان رسید، در حالی‌ 
که ارزش ســفارش های فروش تنهــا ۶۴۵ میلیارد تومان 
بود. این عدم تعادل قابل توجــه، فضای غالب خوش بینی 
و انتظار تداوم رشــد را در میان معامله گران نشان می‌دهد. 
از منظــر رفتاری بازار ۶۸۵ نماد بــا افزایش قیمت مواجه 
شــدند و تنها ۱۴۰ نماد کاهش قیمت داشــتند. همچنین 
تشــکیل ۲۹۲ صف خرید در مقابل تنها ۲۶ صف فروش، 
بیانگر غلبه مطلق تقاضــا و افزایش اعتماد فعالان بازار به 
روند صعودی است. این گستردگی مثبت معمولًاً در مراحل 
ابتدایی یا میانی یک موج صعودی قدرتمند مشاهده می شود 
و می تواند، نشــانه‌ای از ادامه‌دار بودن حرکت باشد. با نگاه 
به چشم‌انداز پیش‌رو، کارشناسان بازار سرمایه معتقدند ثبت 
سقف تاریخی شاخص کل همزمان با ورود نقدینگی قوی 
و خروج محسوس از صندوق های درآمد ثابت، نشان‌دهنده 
تغییر الگوی رفتاری سرمایه گذاران است. در صورت تداوم 
این شــرایط و نبود شــوک‌های منفی سیاسی یا اقتصادی 
انتظار می‌رود، بازار سهام در روزهای آینده نیز از این جریان 
نقدینگی منتفع شود. به‌ویژه صنایع شاخص ساز، گروه های 
دلاری و شرکت های صادرات محور می توانند،کانون توجه 
ســرمایه گذاران باقی بمانند. در مجمــوع، معاملات اخیر 
را می توان نشــانه‌ای از بازگشــت اعتماد به بازار ســرمایه 
و افزایش احتمال تثبیت شــاخص کل در ســطوح بالاتر 
دانســت. هرچند حفظ این روند نیازمند تداوم ورود پول، 
ثبات نســبی متغیرهای کلان و مدیریت انتظارات است اما 
شواهد فعلی از شکل گیری یک فاز مثبت و امیدوارکننده در 

بازار سهام حکایت دارد.

روز خروج پول
سقف جدید چگونه لمس شد؟

نسرین خدادادی
گروه اقتصاد

بازار سهام

است. از سوی دیگر، شرایط بازار اجاره نیز به شکل متناقضی بر 
فضای کلی اثر گذاشته است. کمبود فضای اداری در دوبی باعث 
افزایش اجاره دفاتر شده و هزینه فعالیت برای شرکت‌های خارجی 
را بالا برده است. این موضوع می تواند در میان مدت جذابیت دوبی 
به عنوان مقصد اســتقرار کســب‌وکارها را کاهــش دهد و به طور 
غیرمستقیم بر تقاضای مســکن، به‌ویژه در بخش های میان‌رده و 
لوکس، اثر منفی بگذارد. هرچند انتظار می‌رود با عرضه حدود سه 
هزار واحد اداری جدید تا ســال ۲۰۳۰ بخشی از این فشار کاهش 
یابد اما این اثرگذاری زمانبر خواهد بود. عامل مهم دیگر، اشباع 
نســبی بازار در برخی ســگمنت ها به‌ویژه املاک لوکس است. 
تمرکــز بیش از حد بر پروژه های گران قیمت و برند، باعث شــده 
تقاضای واقعی مصرفی در این بخش محدود باشــد. در شرایطی 
که رشــد جمعیت یا مهاجرت نتواند همپــای عرضه پیش برود، 
طبیعی است که این بخش ها زودتر وارد فاز اصلاح شوند. با این‌ 
حال، افت رونق به معنای ســقوط یا بحران شدید بازار مسکن 
دوبی نیســت. این بازار بیش از آنکه وارد فاز رکود عمیق شده 
باشد، در حال تجربه یک »اصلاح ساختاری« است. کاهش 
شتاب رشد قیمت ها، افزایش رقابت میان سازندگان و سخت تر 
شدن شرایط برای سرمایه گذاران کوتاه مدت، نشانه بلوغ نسبی 
بازار اســت. آینده این بازار به توان دوبــی در مدیریت عرضه، 
تنوع بخشــی به اقتصاد و حفظ جایگاه خود به عنوان یک مرکز 

جهانی وابسته خواهد بود.

صبح روزی که شــاخص های بورس هنوز ســبز نشده‌اند، 
معامله گر پشت مانیتور نشسته اما انگشتش روی دکمه خرید 
مکث دارد. همزمان در آن ســوی شــهر، فــردی بدون نیاز به 
تحلیل صورت های مالی یا پیگیری بخشنامه های شبانه، سکه 
یــا دلار می خرد. نه به امید ســودهای عجیب بلکه فقط برای 
اینکه ارزش دارایی‌اش حفظ شود. این دو تصویر متضاد، روایت 
یک واقعیت مشــترک در اقتصاد ایران است؛ بازاری که قرار 
بود محل پذیرش ریسک و موتور تأمین مالی باشد، به پناهگاه 
احتیاط تبدیل شــده و بازارهایی که ذاتاًً پرنوسان‌ هستند برای 
بسیاری امن تر به نظر می‌رســند. پرسش اینجاست که چرا در 
ایران، سهام بیش از طلا و ارز ترسناک است و ریسک گریزی 

در بورس چگونه به رفتاری عقلانی بدل 
شده است؟

رفتــار ریســک گریز معامله گران در 
بورس تهران در مقایســه با فعالان بازار 
طلا و ارز پدیده‌ای اســت که ریشه های 
آن را بایــد فراتــر از تعاریف کلاســیک 
مالــی و در بســتر اقتصــاد سیاســی، 
ساختار نهادی و تجربه تاریخی اقتصاد 
ایران جســت‌وجو کرد. یافته های مقاله 
»ریســک گریزی و ارزش در معــرض 
خطر در پرتفــوی دارایی های کلان« که 
بازار سهام  نشــان می‌دهد، معامله‌گران 
ریســک گریزتر از فعالان بازار ارز و طلا 
هستند و معامله گران طلا کمترین میزان 

ریســک گریزی را دارند، در نگاه اول ممکن اســت با ادبیات 
متعــارف مالی در تضاد به نظر برســد؛ چرا‌کــه در نظریه های 
کلاســیک، بازار سهام به‌عنوان موتور رشــد و بازار طلا و ارز 
به عنوان پناهگاه های امن معرفی می شوند. اما در اقتصاد ایران 

این معادله به شکلی معکوس عمل می کند.
در تعریف نظری، سرمایه گذار ریســک گریز، فردی است 
که در مواجهه با دو دارایی با بازده مورد انتظار مشــابه، دارایی 
با نوسان کمتر را انتخاب می کند. چنین سرمایه گذاری حاضر 
است، بخشــی از بازده بالقوه را فدای اطمینان بیشتر کند. در 
اقتصادهای باثبات، این رفتار معمولًاً به ســمت اوراق بدهی 
دولتی، ســپرده های بانکی یا صندوق های کم‌ریســک هدایت 
می شــود و بازار ســهام به طور طبیعی میزبان ســرمایه گذاران 
ریسک پذیرتر است. اما در ایران، به دلیل ضعف ابزارهای مالی 
امــن و بی ثباتی مزمن اقتصاد کلان، نقــش دارایی های امن به‌ 
تدریج به بازارهایی مانند طلا و ارز منتقل شــده است. یکی از 

مهم ترین دلایل ریســک گریزی بالاتر در بازار سهام، بی ثباتی 
شــدید و غیرقابل پیش بینی سیاستگذاری است. قیمت سهام 
در ایران نه تنها تحت تأثیر متغیرهای اقتصادی بلکه به شــدت 
وابســته به تصمیمات ناگهانی سیاســتگذار، تغییر مقررات، 
قیمت گذاری دســتوری، محدودیت های صادراتی، تغییر نرخ 
خوراک و انرژی و مداخلات مســتقیم دولت در بنگاه هاست. 
این مداخلات باعث می شــود، ریســک بازار سهام از جنس 
»ریسک سیستماتیک غیرقابل پوشش« باشد؛ ریسکی که نه 
با تنوع بخشی پرتفوی کاهش می یابد و نه با تحلیل بنیادی قابل 
پیش بینی است. در چنین شرایطی حتی سرمایه گذار حرفه‌ای 
نیز احســاس می کند، کنترل محدودی بر سرنوشــت سرمایه 
خود دارد. در مقابل، بازار طلا و ارز از منظر ذهنی معامله گران 
ایرانی، پیوند مستقیمی با متغیرهای کلان و قابل فهم تری مانند 
تورم، نرخ ارز و انتظارات سیاســی دارد. طلا و ارز در اقتصاد 
ایران نه تنها ابزار سرمایه گذاری، بلکه ابزار حفظ ارزش دارایی 

در برابر کاهش قدرت خرید پول ملی هســتند. تجربه تاریخی 
چند دهه تورم مزمن، کاهش ارزش ریال و شــوک های ارزی، 
این بــاور را در ذهن فعــالان اقتصادی نهادینــه کرده که طلا 
و ارز، هرچنــد پرنوســان، اما در بلندمدت »قابــل اتکاتر« از 
ســهام هستند. این اتکا نه به معنای نبود نوسان، بلکه به معنای 

هم‌راستایی این دارایی ها با روندهای کلان اقتصاد است.
عامل مهــم دیگر، ضعف حاکمیت شــرکتی و شــفافیت 
اطلاعاتی در بازار ســهام اســت. در بســیاری از شرکت های 
بورسی، ســاختار مالکیت دولتی یا شبه‌دولتی، تعارض منافع، 
افشــای ناقص اطلاعات و نبود پاســخگویی مؤثــر مدیران، 
ریســک اطلاعاتی را افزایش می‌دهد. ســرمایه‌گذار خرد، که 
ابزار و دسترســی محدودی برای تحلیل عمیــق دارد، خود را 
در برابر بازیگران بزرگ و مطلع تر ناتوان می بیند. این احســاس 
نابرابری اطلاعاتی، ریســک ذهنی ســرمایه گذاری در سهام 
را تشــدید می کند و به رفتار محتاطانه تر می‌انجامد. از ســوی 

دیگر، تجربه های تلخ تاریخی نیز نقش مهمی در شــکل گیری 
ریســک گریزی دارند. ســقوط های شــدید بورس در مقاطع 
مختلف، به‌ویژه ریزش ســنگین پس از اوج گیری سال ۱۳۹۹، 
خاطره‌ای جمعی از زیان های گسترده را در ذهن سرمایه گذاران 
حک کرده اســت. در حالی که بازار طلا و ارز نیز نوســانات 
شدید داشته‌اند اما کمتر شــاهد بوده‌ایم که سیاستگذار به طور 
مستقیم با ابزارهای محدودکننده، زیان گسترده و یک طرفه‌ای 
به فعالان این بازارها تحمیل کند. این تفاوت تجربه، باعث شده 
اعتماد عمومی به بازار سهام شکننده تر از بازار طلا و ارز باشد.
نکته قابــل توجه دیگر، ماهیت نقدشــوندگی و ســادگی 
معاملات اســت. بازار طلا و ارز، چه در شکل فیزیکی و چه 
در قالب ابزارهای مالی از نظر بسیاری از معامله‌گران ساده تر، 
سریع تر و قابل فهم تر است. تصمیم گیری در این بازارها بیشتر 
مبتنی بر چند متغیر کلان است، در حالی  که سرمایه گذاری در 
سهام نیازمند تحلیل صورت های مالی، درک صنعت، پیگیری 
مقــررات و تحمل نوســانات ناشــی از 
اخبار گاه متناقض است. این پیچیدگی، 
هزینه ذهنی و روانی ســرمایه گذاری در 
بــورس را افزایش می‌دهــد و به افزایش 

ریسک گریزی می‌انجامد.
همچنین محدودیت ابزارهای پوشش 
ریســک در بازار ســرمایه ایران، عامل 
مهمــی در ایــن تفاوت رفتاری اســت. 
در بســیاری از بازارهای توســعه یافته، 
ســرمایه گذاران می توانند با اســتفاده از 
ابزارهای مشــتقه، فروش استقراضی یا 
صندوق های متنوع، ریسک پرتفوی خود 
را مدیریــت کنند. در ایــران، ضعف این 
ابزارها باعث می شود، سرمایه گذار سهام 
عملًاً در برابر افت بازار آســیب پذیر باشد، در حالی  که در بازار 
طلا و ارز، امکان خروج ســریع یا تبدیل دارایی با هزینه کمتر 

وجود دارد.
به هر حال ریســک گریزی بالاتر معامله گران بازار ســهام 
در ایــران نه نشــانه محافظه کاری بیش از حد بلکه واکنشــی 
عقلایی به ســاختار پرریســک، غیرشــفاف و مداخله گر این 
بازار اســت. تا زمانی‌ که ثبات سیاســتگذاری افزایش نیابد، 
حقوق مالکیت به طور مؤثر تضمین نشود، شفافیت اطلاعاتی 
ارتقا پیــدا نکند و ابزارهای مدیریت ریســک توســعه نیابد، 
ســهام در ذهن سرمایه گذار ایرانی همچنان معادل ریسک بالا 
باقی خواهد ماند. در چنین شــرایطی، طبیعی است که طلا و 
ارز با وجود نوسانات شــدید به عنوان پناهگاه های امن تر تلقی 
شــوند و معامله گران آنها ریســک پذیرتر از فعالان بازار سهام 
به‌ نظر برســند؛ پارادوکسی که ریشه آن نه در رفتار غیرمنطقی 

سرمایه گذاران بلکه در واقعیت های اقتصاد ایران نهفته است.

بازار مســکن دوبی که طی ســال های گذشــته بــه یکی از 
جذاب ترین مقاصد ســرمایه گذاری ملکی در جهان تبدیل شده 
بود، نشانه های روشــنی از ورود به یک فاز جدید و کم‌رونق تر را 
بروز داده اســت. گزارش های اخیر، از جمله تحلیل‌های منتشــر 
شــده در بلومبرگ، حاکی از آن اســت که این بــازار دیگر مانند 
گذشته سودآور و کم‌ریسک تلقی نمی شود و مجموعه‌ای از عوامل 
ساختاری و چرخه‌ای، چشم‌انداز آن را با ابهام مواجه کرده است.
یکی از مهم ترین دلایل افت رونق بازار مسکن دوبی، افزایش 
شدید عرضه در سال‌های اخیر است. سیاست های توسعه محور 
دولت امارات و تمرکز دوبی بر تبدیل شــدن به یک هاب‌ جهانی 
برای ســرمایه گذاری، گردشــگری و اقامــت خارجی‌ها، موج 

گســترده‌ای از پروژه های ســاختمانی را به ‌راه انداخت. این روند 
اگرچه در مقطــع رونق اقتصادی و ورود ســرمایه های خارجی 
منطقی به  نظر می‌رسید اما اکنون به مازاد عرضه منجر شده است. 
پیش بینی وجود ۳۰ تا ۴۰ هزار واحد مسکونی مازاد تا سال ۲۰۲۷ 
نشــان می‌دهد که تعادل میان عرضه و تقاضا به طور جدی به نفع 
عرضــه بر هم خــورده و همین موضوع فشــار نزولی بر قیمت ها 
وارد می کند. عامل دوم، تغییر رفتار ســرمایه گذاران است. در 
ســال های اخیر، بخش قابل توجهی از تقاضای بازار مسکن 
دوبی ماهیت سرمایه‌ای و سفته بازانه داشت؛ سرمایه گذارانی 
که با هدف حفظ ارزش دارایی، کســب ســود کوتاه مدت یا 
دریافت اقامت وارد بازار شــدند. اما با کاهش سرعت رشد 
قیمت ها، افزایــش نرخ های بهره جهانی و جذاب‌تر شــدن 
بازارهای رقیب، بخشــی از این ســرمایه ها یا از بازار خارج 
شــده‌اند یا در حالت انتظار قرار گرفته‌انــد. این تغییر رفتار، 
تقاضای مؤثر را کاهش داده و به تضعیف رونق بازار انجامیده 

چرا معامله گران بازار سرمایه از معامله گران بازار طلا و ارز، ریسک گریزترند؟

یسک یان ر فرار

نشانه های رکودنشانه های رکود
چرا بازار مسکن دوبی از رونق افتاد؟

سعید مشهوری

گروه اقتصاد

مهتا معرفت

گروه اقتصاد

دیدگاه: تحلیل اقتصادی
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گروه اجتماعی: انتشــار نخســتین قســمت از برنامــه »گََنگ« 
با اجرای علــی ضیا و حضــور محمدرضا شــایع، خواننده رپ 
سرشناس در پلتفرم فیلیمو، نه به عنوان یک رویداد فرهنگی بلکه 
به مثابه کاتالیزوری برای احیای عمیق ترین شکاف های اجتماعی 
و فرهنگی جامعه ایران عمل کرد. این برنامه که قرار بود، موسیقی 
رپ را از زیرزمین خارج کرده و به رسمیت بشناسد عملًاً بار دیگر 
دوگانه های قدیمی »مجوز یا اعتراض« و »اصلاح یا رادیکالیسم« 
را با شــدتی کم ســابقه بازنمایی کرد. حواشــی پس از پخش، از 
عذرخواهی شــایع تا حــملات به علی ضیا، نشــان از یک پدیده‌ 
گسترده تر در کشور دارد: فقدان مرجعیت و تمایل جریان های پنهان 
و آشکار به دو قطبی سازی جامعه در پس‌زمینه وخامت اقتصادی.

از »شوک« صداوسیما تا دوگانه »گنگ«
تاریخ مواجهه رســمی با رپ فارســی، تاریخ تقابل و طرد 
است. در دهه‌ ۱۳۸۰ صداوســیما با مستند »شوک«، رپ را 
مستقیماًً به »شیطان پرســتی« و »فراماسونری« نسبت داد و 
آن را به یک »تابــو«ی فرهنگی تبدیل کرد. مدیران فرهنگی 
کشــور که عموماًً درکی از ماهیت اعتراضی این ژانر نداشتند 
بــا غفلت از اینکه هر اعتراضی لزوماًً سیاســی نیســت، این 
موســیقی را به زیرزمین راندند. این طرد نه‌تنها مانع محبوبیت 
رپ نشــد بلکه آن را رادیکال تر کــرد. هنرمندان رپ که مجوز و 

امکان فعالیت رسمی نداشتند به دلیل ماهیت اعتراضی موسیقی 
خود به »زیرزمینی بودن« و »پیوند بــا خیابان« به‌مثابه هویت 
خود چســبیدند. به رســمیت شناخته شــدن رپ، طبق منطق 
زیرزمینی، مستلزم تأیید محتوایی توسط نهادهای رسمی خواهد 
بود؛ امری که از دیدگاه طرفداران رادیکال، هویت موســیقی رپ 
را از معنای »اعتراضی« تهی کرده و آن را به »رپ بی خاصیت« 
یا »دستوری« بدل می کند. برنامه »گنگ« با حضور شایع، یکی 
از برجســته ترین چهره های این سبک دقیقاًً در این نقطه انفجار 
قــرار گرفت. گروهی حضور شــایع و تلاش برای گرفتن مجوز 
را خیانت و »ســازش« نامیدند و گروهی دیگر آن را ریســکی 
برای »رسمی ســازی« و به رسمیت شناختن صدای نسل جوان 
دانســتند. موج حملات مجازی، حتی از سوی همکاران شایع 
چنان بالا گرفت که او ناچار به انتشار ویدئوی عذرخواهی شد. 
این فشارها ثابت کرد که شــکاف فرهنگی در ایران به اوج خود 
رسیده است و هرگونه تلاش برای ایجاد »روزنه« یا »اصلاح« با 

گارد بسته و بدبینی شدید مواجه می شود.

علی ضیا و نقد »تغییر موضع«: بحران اعتماد به 
سلبریتی ها

بخشــی از حواشــی »گنگ« مســتقیماًً متوجــه مجری 
آن، علــی ضیا، بود. ضیا که تا پیــش از حوادث ۱۴۰۱ مجری 

»محافظه کار« تلویزیون و کاملًاً در چارچوب سیاســت های 
سازمان محسوب می شد )تا جایی  که حتی »آمادگی خود برای 
اعزام به سوریه به عنوان مدافع حرم« را اعلام کرده بود( با تغییر 
موضعی آشکار به فضای مجازی و پلتفرم های خصوصی روی 
آورد. مخاطب، حق دارد که این اقدامات ضیا را نه در راستای 
»خواســت مردم« بلکه تلاشــی برای »دیده شدن« و کسب 
»ویو« و »لایک« در فضای پرمنفعت شــبکه‌ نمایش خانگی 
تلقی کند. مــردم صداقت مجری و برنامــه را باور نمی کنند؛ 
چرا که پیشــینه‌ او متناقض اســت و این تردید باعث می شود 
که هــر پروژه‌ای با هدف کنترل فضای موســیقی یا طرفداران 
آن تفســیر شــود. این عدم باور، تنها به ضیا محدود نمی شود 
بلکه بحران عمومی اعتماد به چهره هایی است که تغییر موضع 
می‌دهنــد و زمینــه را برای تخریب هر چهره‌ای که ســعی در 
ایجاد پلی میان »مردم« و »حاکمیــت« دارد، فراهم می کند. 
جنجال هــای فرهنگــی و چهره ها، نمونه هایــی از یک الگوی 
تکراری و خطرناک هستند: حذف مرجعیت های قابل اعتماد از 
جامعه. وقتی شروین پس از مجوز گرفتن، شایع پس از حضور 
در یــک برنامه و یا هر بازیگر و ورزشــکار دیگری بعد از اندکی 

محبوبیت، هدف حملات قرار می گیرد این پیام منتقل می شود که 
»هیچ شخصیتی مورد وثوق و درست نیست«.

اقتصاد رو به ‌وخامت
در پس ‌زمینه‌ این جدال های فرهنگی و جنجال های سلبریتی ها، 
بحران اقتصادی ایران به وخامت بیشتری می‌رود. گزارش ها نشان 
می‌دهند که اقتصاد با شکاف فاحش میان ثروتمند و فقیر و »ناپدید 
شــدن طبقه‌ متوسط« تعریف می شود. در حالی  که تورم مواد  غذایی 
به ‌۹۰ درصد رســیده و ارزش دســتمزدها بــه کمترین حد تاریخی 
رسیده اســت، جامعه درگیر دعواهای بی پایان بر سر رپ مجوزدار، 
علی ضیا و ســیم کارت های سفید اســت. این سرگرم کردن مردم با 
دوگانه های کاذب و حمله به چهره ها عملًاً به  عنوان »پرده انحرافی« 
عمل می کند. به‌ جای تمرکز بر فساد ساختاری، فقر و سوءمدیریت 
اقتصادی که معیشت میلیون ها ایرانی را تهدید می کند، جامعه خشم 
خود را بر ســر یک هنرمند یا مجری خالی می کند. این وضعیت به 
 نفع جریانی اســت که با تولید مــداوم دوقطبی های کاذب، مانع از 
هم‌افزایی نیروهای اجتماعی برای حل مشــکلات واقعی می شود و 

بحران مدیریت را در سایه‌ این نزاع ها پنهان می کند.

اظهارات اخیر استاندار تهران بار دیگر زنگ خطر تراکم جمعیتی 
پایتخت را به صدا درآورده اســت؛ شهری که به گفته محمدصادق 
معتمدیان هر سال معادل جمعیت یک استان جدید را در خود جای 
می‌دهد. این گزاره اگرچه تکان‌دهنده به نظر می‌رسد اما برای ساکنان 
تهران چندان غافلگیرکننده نیســت؛ چرا که سال هاست نشانه های 
این بارگذاری بی‌وقفــه را در ترافیک، آلودگی هوا، کمبود خدمات 

شهری، بحران مسکن و افت کیفیت زندگی لمس می کنند.
استاندار تهران با اشاره به صدور ۱۰۳ هزار مجوز ساخت مسکن 
در ســال ۱۴۰۳ در استان تهران- که حدود ‌۶۵ درصد آن مربوط به 
شهرداری تهران اســت- به یکی از ریشه های اصلی تشدید بحران 
جمعیتی اشــاره می کند. این آمار نشان می‌دهد برخلاف تأکیدهای 
مکرر بر مهار رشد جمعیت پایتخت همچنان موتور ساخت‌وساز و 
جذب جمعیت جدید روشــن اســت. در واقع، تهران از یک سو با 
سیاســت های رســمی کنترل بارگذاری جمعیتی مواجه است و از 
ســوی دیگر، با صدور گسترده مجوزهای ساخت عملًاً به بازتولید 

همین بحران دامن می‌زند.
معتمدیان، کنتــرل بارگذاری های جدید جمعیتی را »مهم ترین 
اولویت« مدیریت اســتان دانســته و تأکید کرده است که ابتدا باید 
وضعیت مجوزهای صادر شده و روند ساخت‌وساز مدیریت شود. 
این سخنان را می توان نشــانه‌ای از پذیرش این واقعیت دانست که 
بدون اصلاح سیاســت های شــهری و ساختمانی، شــعار کنترل 
جمعیت به نتیجه‌ای نخواهد رســید. تجربه ســال های گذشته نیز 
نشــان داده که توسعه عمودی و فشرده ســازی شهر، بدون توسعه 
همزمان زیرساخت ها، تنها به افزایش فشار بر منابع محدود تهران 

منجر می شود.
در این میان، اظهارات استاندار درباره خروج پادگان ها و مراکز 
نظامی از شهر تهران نیز قابل‌ تأمل است. او این موضوع را »اولویت 
دهم« دانســته و عملًاً آن را به حاشــیه رانده اســت؛ در حالی‌ که 
آزادسازی این اراضی می توانست، فرصتی برای بازتوزیع کاربری های 
شهری، افزایش سرانه های خدماتی و حتی کاهش تمرکز جمعیتی 
باشد. این نگاه، نشان‌دهنده تقدم رویکردهای کوتاه مدت مدیریتی 

بر اصلاحات ساختاری در مدیریت شهری تهران است.
استاندار تهران البته به دستورات رئیس جمهور در شورای عالی 
شهرسازی و معماری اشــاره و ابراز امیدواری کرده است که فعال 
شــدن کارگروه ها و نهایی شدن پیشنهادها به کنترل بارگذاری های 
جدید کمک کند. با این حال پرســش اصلی اینجاســت که آیا این 
تصمیمات می توانند در برابر روندهای ریشــه‌دار مهاجرت، تمرکز 
امکانــات و جذابیت اقتصادی تهران ایســتادگی کنند یا نه. تهران 
امــروز بیش از هــر زمان دیگــری نیازمند تصمیم های ســخت و 
شجاعانه است؛ تصمیم هایی که صرفاًً به مدیریت مجوزها محدود 
نشود بلکه به بازتعریف نقش پایتخت در نظام توسعه ملی بینجامد. 
در غیر این‌ صورت، هشــدار »افزوده شدن یک استان در هر سال« 
ممکن است به‌ زودی از یک جمله خبری به یک واقعیت بحرانی و 

غیرقابل بازگشت تبدیل شود.

انفجار جمعیتی تهران
شهری که هر سال یک استان به آن اضافه می شود

شهر

چرا برنامه »گنگ« علی ضیاء واکنش های تند زیادی در پی داشت؟

رپ و دوگانه مجوز-اعتراض

در حالی که میلیون ها بیننده ایرانی چشــم به شــبکه سوم 
سیما دوخته بودند تا مراسم قرعه کشــی جام جهانی ۲۰۲۶ را 
تماشا کنند، ناگهان طنین کلمات نامناسبی، سکوت خانوادگی 
مخاطبان را در هم شکســت. خداداد عزیزی، اسطوره فوتبال 
ایران که با عنوان »مدیر فنی« تیم تراکتور شــناخته می شــود 
با اســتفاده از الفاظی رکیک علیه رئیس فدراســیون جهانی 
فوتبــال )FIFA(‌ و رئیس جمهور آمریکا آن  هم در برنامه زنده، 
فضای برنامه را به‌ شدت متشنج کرد. اگرچه مجری در لحظه 
تلاش کرد، میکروفن را ببندد و به وی تذکر دهد اما عزیزی با 
بی‌اعتنایی، کلمات زشــت خود را تکرار کرد و این گونه، رسانه 

ملی به سادگی به محلی برای ترویج بی‌اخلاقی تبدیل شد.
هنوز موج انتقادات و بازتاب های این ناهنجاری رسانه‌ای 
فروکــش نکرده بــود که این قهرمــان ســابق در قامت یک 
ضدقهرمان ظاهر شــد. پس از بازی تراکتور مقابل ذوب آهن 
در اصفهان، خداداد عزیزی در میکسدزون ورزشگاه، مقابل 
دوربیــن خبرنگاران همــان الفاظ رکیک را ایــن‌ بار با لحنی 
طلبکارانه و سینه سپر تکرار کرد. او با دفاع از کار خود، نه تنها 
عذرخواهی نکرد بلکه دیگران را بــه »ریاکاری« متهم کرد و 
گفت: »همه شــما همیــن حرف ها را می‌زنیــد، فقط جلوی 
دوربین خودتان را سانســور می کنید«. این اصرار بر هتاکی در 
یک فضای عمومی تر، نشــان داد که این اتفاق نه یک »لغزش 
گاهانه برای ترویج سبکی  زبانی« لحظه‌ای بلکه یک انتخاب آ

از »بی‌ادبی« است.

فراخوان کمیته انضباطی
این رفتار عجیب و تکرار الفاظ نامناســب بالاخره کمیته 
انضباطی فدراســیون فوتبال را از انفعال خارج کرد. چند روز 
پیش عزیزی به این کمیته احضار شــد و رســانه ها از احتمال 
محرومیت حداقل یک جلســه‌ای یا حتی بیشــتر و جریمه 
سنگین برای او خبر دادند. این احضار، اگرچه ضروری بود اما 
در حقیقت نمادی از ضعف نهادهای نظارتی است؛ نهادهایی 
که پیش تر در برابر حواشی متعدد عزیزی- از درگیری هایش در 
مربیگری تا توهین هایش در برنامه های اینترنتی و تلویزیونی- 
ســکوت کرده بودند. این ضعف به خــداداد عزیزی این حس 

مصونیــت را داد کــه می تواند هر حرفی را بزنــد و از هر خط 
قرمزی عبور کنــد. به یاد داریم که کمیتــه انضباطی در مورد 
به کار بردن یک لفظ نامناسب توسط مهرداد محمدی )بازیکن 
استقلال( حکم 6جلســه محرومیت و جریمه پانصد میلیون 
تومانی صادر کرده بود؛ حال باید دید در برابر هتاکی های مکرر 

و علنی عزیزی، چه واکنشی نشان خواهد داد.

نگاهی به کارنامه پرتناقض
خداداد عزیزی، متولد ۱۳۵۰، یک قهرمان ملی اســت که 
زندگی‌اش سراسر تناقض اســت. او که کودکی‌اش در مشهد 
در فقر گذشت، به دلیل نبوغش در فوتبال به اوج رسید. او در 
جام ملت های آسیا ۱۹۹۶ به عنوان مرد سال فوتبال آسیا انتخاب 
شــد و با گل جاودانه‌اش در ۸ آذر ۱۳۷۶ مقابل اســترالیا در 
ملبورن، لقب »غــزال تیزپای فوتبال ایران« را از آن خود کرد. 
این گل، نقطه اوج زندگی حرفه‌ای او بود که نامش را در تاریخ 

فوتبال ایران تثبیت کرد.
اما در پس این درخشــش، همیشه سایه حواشی سنگینی 

وجود داشــت. دوره های بازی او در اروپا و آمریکا کوتاه بود 
عمدتاًً به دلیل اختلاف با مربیان و رفتار پرخاشگرانه. در دوران 
مربیگری در ایران نیز حضورش در تیم هایی مانند ابومســلم و 
پیام مشهد با درگیری های شدید با مدیران و بازیکنان همراه بود 
و هیچ گاه به ثبات نرســید. او حتی یک بار پس از آنکه حمید 
علی عسگری را به دلیل اشتباه در بازی، سه دقیقه بعد از ورود 
تعویض کرد و تیم را ‌10 نفره نگه داشــت با مدیرعامل باشگاه 
درگیر و اخراج شد. اوج این رفتارها، محرومیت یک  ساله وی 
پس از ضرب و شــتم شدید یک خبرنگار در سال ۱۳۸۷ بود؛ 
واقعه‌ای که نشــان داد »صراحت لهجه« او گاهی به خشونت 

فیزیکی نیز تسری می یابد.

فرهنگ لمپنیسم و مشروعیت‌دهی به هتاکی
ایــن رویدادهای اخیر بیــش از آنکه صرفاًً یک مشــکل 
فردی باشــند، هشــداری جــدی درباره فراگیــری فرهنگ 
لمپنیســم در جامعــه به‌ویژه در میــان چهره های رســانه‌ای 
است. لمپنیسم، یعنی ســلطه فرهنگ اوباشی و اراذل که در 
آن بی‌ادبی، زورگویی و خشــونت کلامی به عنوان نماد قدرت 
و صداقت تلقی می شــود. در تاریــخ اجتماعی ایران، لمپن ها 
که ابتــدا با مفاهیم جوانمردی آغاز شــدند )عیّّار و لوطی( به 
دلیل بحران های اقتصادی و حاشیه نشــینی در دوران قاجار و 
پهلوی به ابزاری در دســت قدرت های سیاســی تبدیل شدند 
)جاهل و لات(. اما امروز لمپنیســم بــا »لباس نو« در حال 
ورود به قلمروهای رســمی اســت. زمانی  که معاون سیما در 
برابر سلبریتی ها تعظیم می کند و برای مداحی که الفاظ رکیک 
به کار برده، جشن تولد می گیرد و آیفون پرومکس هدیه می‌دهد 
یعنی جامعه به بالانشینی هتاک ها رسمیت بخشیده است. این 
پاداش‌دهی به بی‌ادبی به خداداد عزیزی ها این گمان را تقویت 
می کند که در یک شرایط فرضی، فحاشی به بهانه »صراحت« 

شایسته پاداش است.

سقوط خاطره و اعتبار
واکنش های عمومی به این رفتارها در شبکه های اجتماعی 
بسیار گسترده بود. بسیاری از کاربران تأکید کردند که »قهرمانی 
در زمین فوتبال، مجوز بی‌اخلاقی در تلویزیون نیست«. برخی 
با یادآوری گل تاریخی عزیزی به استرالیا، ابراز تأسف کردند که 
»چرا این خاطره بایــد با این الفاظ از بین برود؟« عده‌ای دیگر 
به تناقض رفتاری او در ســفر اخیر به لبنان- جایی که با وحید 
شمســایی و علیرضا دبیر در اردوگاه های جنگ‌زده دیده شد- 
اشــاره کردند و گفتند، چگونه یک فرد می تواند در داخل کشور 
مروج پرخاشگری باشد اما در خارج، ژست های انسان‌دوستانه 
بگیرد؟ خداداد عزیزی امــروز در اوج بحران هویتی قرار دارد. 
او با تکرار فحاشــی و دفاع از آن در حال به حاشیه راندن تمام 
خاطرات خوب خود و تبدیل شــدن به یک مدل بد رفتاری در 
جامعه است. او نه تنها به عنوان یک کارشناس »صریح‌اللهجه«، 
بلکه به عنوان یک ترویج کننده »بی‌ادبی« و »خشونت کلامی« 
شناخته می شــود. تا زمانی‌ که نهادهای مســئول با قدرت در 
برابر این رفتارها نایســتند و مرز بین »رک گویی« و »هتاکی« 
مشخص نشــود، فرهنگ گفت‌وگو و ادب اجتماعی به حاشیه 

رانده شده و بی‌ادبی، اصالت پیدا خواهد کرد.

تیتر یک

 سازندگی به بررسی نقش رسانه ها و برخی مسئولان در ترویج  لمپنیسم پرداخته است

خداداد میلیخداداد میلی

فائزه مومنی

گروه اجتماعی
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آگهی

اهواز: مهندس عیدک‌زاده، رئیس ایمنی و آتش نشانی شرکت ملی 
نفت ایران، با حضور در شــرکت آغاجاری از بخش‌های مختلف 
این شرکت بازدید و با مدیرعامل و جمعی از مدیران شرکت دیدار 
و گفت‌وگو کــرد. در این دیدار مهنــدس دهبان پور، مدیرعامل 
شــرکت بهره برداری نفــت و گاز آغاجاری، ضمــن قدردانی از 
حمایت های مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران، حضور رئیس 
ایمنی را نشان‌دهنده‌ اهمیت بالای موضوع ایمنی و آتش نشانی در 

شرایط کنونی صنعت نفت کشور دانست.
وی با تشریح اقدامات انجام‌ شده در زمینه ایمنی و آتش نشانی 
اظهار کرد: با توجه به شــرایط عملیاتی تاسیسات نفتی، فعالیت 
در این صنعت همواره با ریســک بالا همراه اســت بنابراین باید 
قــدردان تلاش و فداکاری نیروهای انســانی فعال در این حوزه 

بود. مدیرعامل شــرکت آغاجاری همچنین بر لزوم برنامه‌ریزی 
کلان در جهت به‌روزرسانی تاسیسات و تجهیزات عملیاتی تأکید 
کرد و افزود: صیانت از تأسیسات و افزایش تاب آوری تجهیزات 
از وظایف اصلی ماســت و تداوم تولید ایمن بدون شــک در گرو 

ارتقای سطح ایمنی است.
مهندس عیدک‌زاده در این دیدار ضمــن تقدیر از تلاش های 
مجموعه شــرکت آغاجاری، مناطق نفت خیز جنوب را شالوده 
اصلی تولید در شــرکت ملی نفت ایران دانســت و افزود: همه ما 
در مســیر واحدی برای دستیابی به اهداف تولید حرکت می کنیم 

و مسائل و دغدغه های شما را با جدیت پیگیری خواهیم کرد.
وی در پایان اظهار کرد: اقدامات قابل توجهی در زمینه تأمین 
ماشین آلات و تجهیزات آتش نشانی، نوسازی ساختار سازمانی و 

ارتقای وضعیت کارکنان ایمنی در مناطق نفت خیز جنوب صورت 
گرفته است که ان شاءالله به‌ زودی نهایی و اجرایی خواهد شد. در 
ادامه، محمدحسین قنواتی، سرپرست HSE شرکت بهره‌برداری 
نفت و گاز آغاجاری، گزارشــی از اقدامات انجام شــده در حوزه 
ایمنی و آتش نشــانی ارائه کرد. وی گفت: تهیه و به‌روزرســانی 
تجهیزات تخصصی آتش نشانی، تأمین لباس های حفاظتی ویژه 
و برگزاری بیش از ۱۸،۰۰۰ نفر ســاعت دوره آموزشی در تمامی 
سطوح نیروی انسانی طی سال ۱۴۰۴ از جمله برنامه های جدی 
شرکت بوده اســت. بازدید از تاسیسات منطقه کرنج)واحد های 
بهره بــرداری ،نمک‌زدایــی، گاز و گازمایــع ۱۵۰۰ و ایســتگاه 
آتش نشانی( از دیگر برنامه های رئیس ایمنی و آتش نشانی شرکت 

ملی نفت ایران بوده است.

گزارش ویژه

بازدید رئیس ایمنی و آتش نشانی شرکت ملی نفت ایران از شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

آذربایجان شرقی- سازندگی: مدیرعامل شرکت گاز 
استان آذربایجان شرقی با اعلام آغاز طرح پایش مصارف 
گاز در بخش هــای اداری و پرمصرف گفت: گروه پایش 
مصارف گاز، بازدیدهای میدانی خود را برای جلوگیری از 

هدررفت گاز طبیعی آغاز کرده است.
فیــروز خدایی افــزود: در راســتای رعایت عدالت 
اجتماعی امسال با مشترکین پرمصرف در تمامی بخش ها 

به صورت جدی و قانونی برخورد خواهد شد.
وی درباره جزئیات این طرح در ادارات دولتی افزود: 
بر اســاس دســتورالعمل‌های ابلاغ‌ شــده، همه ادارات 
و دســتگاه‌های دولتــی موظفند، دمای رفــاه ۲۰ درجه 
سانتی‌گراد را در محیط کار رعایت کنند و پس از ساعات 
اداری و در روز های تعطیل، تمامی سیستم‌های گرمایشی 

را خاموش کنند.
خدایی تأکید کرد: در صورت بی‌توجهی ادارات به این 

الزامات، پس از اخطار اولیه، گاز آنها قطع خواهد شد.
وی اظهار کرد: تأمین پایدار گاز در زمســتان نیازمند 
همراهی و همدلی همه دستگاه ها و هم‌افزایی بین بخشی 
در نهادینه سازی فرهنگ مصرف بهینه به عنوان التزامی 

ملی است.
به گفتــه خدایــی، شــرکت گاز اســتان آذربایجان 
شــرقی از تمامی تدابیر و تمهیدات اجرایی در راســتای 
عدالت محوری و جلوگیــری از هدررفت گاز طبیعی در 
بخش های غیرضروری اســتفاده خواهد کرد و در همین 
راســتا بر اســاس پایش‌های مدون اســتفاده از وسایل 
گرمایشی در فضای باز نظیر گرما، تابش ها، جریان گاز 
ویلاهای خالی از سکنه و اســتخرهای خانگی ممنوع 
بوده و در صورت مشاهده ضمن برخورد قانونی، جریان 

گاز واحد متخلف قطع خواهد شد.

گزارش ویژه

مصارف گاز ادارات
زیر ذره بین گروه پایش قرار می گیرد


